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یکی از روزها، در یکی از شهرها، جوانی راه خود را گم‌کرده بود. بر سر کوچه‌ای پیرمردی ایستاده ديد. 
از او پرسید: »این کوچه به کجا می‌رود؟«

پیرمرد نگاهی به جوان کرد و گفت: »این کوچه به هیچ جا نمی‌رود، این تو هستی که باید مشخص کنی 
کجا می‌خواهی بروی!«

داستان شگفت‌انگیزی است! واقعیت این است که بسیاری از ما هنوز نمی‌دانیم به کجا می‌خواهیم برویم.
ما به‌عنوان معلم می‌توانیم کارمند و حقوق‌بگیر آموزش‌وپرورش باشیم و برای شغلمان دغدغه‌ای جز حقوق 

سر ماه و درگیر شدن در مسائل صنفی نداشته باشیم.
يا مي‌توانيم یک مدرس خوبي باشــیم و خوب درس بدهیم و از لحاظ درسي دانش‌آموزان خوبی تحویل 
جامعه بدهیم. می‌توانیم انتخاب کنیم که معلم باشــیم؛ معلمی کردن فراتر از تدریس و کارمند آموزش و 

پرورش بودن است.
هر کارمند فقط با خودش ســروکار دارد  و هر مدرس با پرورش مغــز و یادگیری دانش‌آموزانش راضی 

می‌شود.
اما معلم دانش‌آموز را انســانی فرض می‌کند که مي‌تواند از همه‌ي جنبه‌ها به او یاری ‌برســاند. معلم با قلب 

دانش‌آموز سروکار دارد و درس معلم با زبان مهربانی در قلب و فکر دانش‌آموز نفوذ می‌کند.
کارمند فقط حقوق سر ماهش را می‌گیرد. مدرس، علاوه بر آن، دانش‌آموز تحصيلكرده مي‌سازد. اين معلم 
است كه انسان  می‌سازد. حتی اگر در سراسر عمر معلمی‌اش بتواند یک دانش‌آموز انسان تحویل جامعه بدهد، 
مشــمول سخن خداوند در آيه‌ي 32 سوره‌ي مائده می‌شود که اگر كسي انسانی را احیا کند، گویی همه‌ي 

انسان‌ها را احیا کرده است.
حالا که معلمی  شغل سختی است، بیایید انتخاب کنیم از اين شغل سخت درآمدهای معنوی کسب کنیم.

قبل از اینکه به فکر نشانيِ کوچه‌ها و خیابان‌ها و درگيري با بخشنامه‌ها و مسائل اداري باشیم که ما را به 
کجا خواهند برد، به فکر این باشیم که به کجا می‌خواهیم برویم. اين ما هستيم كه تعيين‌كننده‌ي مقصديم.

روز و هفته‌ي معلم بر همه‌ي معلمان مبارک باشد.
 علیرضا متولی

مقصد؛ معلمي

سرمقاله
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 1 ارديبهشت:      
روز بزرگداشت سعدي 

)670 هـ . ش(

 2 ارديبهشت:  شهادت امام موسي كاظم )ع(
)25 رجب( )183 هـ . ق(

3 ارديبهشت: روز بزرگداشت شيخ بهايي

 4 ارديبهشت: مبعث حضرت رسول اكرم)ص( 
)27 رجب( )13 سال قبل از هجرت(

5 ارديبهشت: شكست حمله نظامي آمريكا 
به ايران در طبس )1359 هـ . ش(

9 ارديبهشت: ولادت امام حسين)ع( 
)سوم شعبان( )4 هـ .ق(

10 ارديبهشت: روز ملي خليج‌فارس
ولادت حضرت ابوالفضل)ع( )26 هـ .ق(

روز جانباز

 11 ارديبهشت: روز جهاني كارگر 
)1 مي ميلادي(

12 ارديبهشت: شهادت استاد مرتضي مطهري 
)1358 هـ . ش(، روز معلم

17 ارديبهشت: ولادت علي‌اكبر)ع( )33 هـ .ق(
و روز جوان

 18 ارديبهشت: روز جهاني صليب سرخ و 
هلال احمر

 ولادت امام زين‌العابدين)ع( )38 هـ .ق(

تقويم ماه
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26 نکته‌ی تربیتی از 
داستان زندگی 
حضرت یوسف)ع(

پیامبری 
که بهترین 
سرگذشت‌ها 
برای 
اوست!

اشاره
یوسف فرزند یعقوب از پیامبران بزرگ 
الهی است. راحیل مادر یوسف و برادرش 
بنیامین بود. او در نوجوانی در گذشت. 
یعقوب، یوسف و برادرش را بیشتر از 
فرزندان دیگرش دوست داشت و همین 
سبب حسادت برادران به آنان شد.
نام دوازدهمین سوره‌ی قرآن کریم ـ که 
به سرگذشت این پیامبر اختصاص دارد 
ـ یوسف است. در این سوره، از داستان 
یوسف به‌‌عنوان »بهترین سرگذشت‌ها« 
)احسن‌القصص( یاد شده است.
نام یوسف)ع( 27 بار در قرآن و در 
سوره‌های انعام، غافر و یوسف ذکر شده 
است.
در این شماره به 26 نکته‌ی تربیتی از 
برخی فرازهای داستان زندگی حضرت 
یوسف)ع( در قرآن کریم می‌پردازیم.

فرازهای مهم زندگی حضرت یوسف)ع(
 خواب دیدن یوسف و تعریف کردن آن برای پدرش یعقوب

 حسادت ورزیدن برادران یوسف و به چاه انداختن او
 بردن یوسف به مصر توسط کاروانیان و فروش او به عزیز مصر

 دل‌باختگی همسر عزیز مصر به یوسف و ابراز آن و دوری گزیدن یوسف
 به زندان افتادن یوسف توسط عزیز مصر

 تعبیر درست خواب پادشاه مصر توسط یوسف و ارتقای جایگاه او در دربار پادشاه
 دیدار یوسف با برادرانش در مصر و نگهداری برادرش بنیامین در نزد خود

 دیدار با پدر در مصر و تعبیر خواب دوران کودکی

بهترين مشاور
آن‌گاه که یوسف به پدرش گفت: »ای پدر! همانا من  ]در خواب[ یازده ستاره، 

خورشید و ماه دیدم، آن‌ها را در برابر خود سجده‌کنان دیدم« )یوسف/ 4(.
 پدر بهترین مشاور در زندگی است. )یوسف به پدرش گفت(

 ادب حکم می‌کند پدر را به اسم صدا نزنیم. )ای پدر!(
 گاهی کودکی استعدادی دارد که بزرگ‌ترها به او احترام می‌گذارند. )سجده‌کنان دیدم(

دشمن آشكار
]یعقوب[ گفت: »اي پســرکم! خوابت را به برادرانت نگو که برایت نقشه‌ای 
]خطرناک[ می‌کشند. همانا شیطان برای انسان دشمنی آشکار است« )یوسف/ 5(.
 بهتر است فرزندان را با مهربانی و صمیمیت مورد خطاب قرار دهیم. )ای پسرکم!(

 حسادت در محیط خانواده آسیب‌زاست. )خوابت را برای برادرانت نگو...(
 رازداری را از کودکی به فرزندان بیاموزیم. )ای پسرکم! خوابت را برای برادرانت نگو...(
 پیشگیری بهتر از درمان است. )... نگو که برایت نقشه‌ای ]خطرناک[ می‌کشند.(

 از کودکی باید شــیطان را به فرزندان معرفی کرد. )همانا شــیطان برای انسان 
دشمنی آشکار است.(

ناصر نادري
تصويرگر: نسيم نوروزي

در ساحل قرآن
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گمراهي روشن
»آن‌گاه که ]برادران یوســف[ گفتند: »همانا یوسف و برادرش )بنیامین( نزد 
پدرمان، از ما که گروهی نیرومند هستیم، محبوب‌ترند. همانا پدرمان در گمراهیِ 

روشنی است« )یوسف/ 8(.
 گاهی بزرگ‌ترها به کوچک‌ترها هم حسادت می‌کنند. )همانا یوسف... نزد پدرمان، 

از ما که گروهی نیرومند هستیم، محبوب‌ترند(
 اگر فرزندان احساس تبعیض کنند، زمینه‌ی حسادت فراهم می‌شود. )همانا یوسف 

و برادرش محبوب‌ترند.(
 احســاس قدرت، توانایی عقل را از بین می‌برد. )... نیرومند هستیم... پدرمان در 

گمراهی روشنی است.(
 غفلت باعث می‌شود فرد در عین انحراف، دیگران را خطاکار بپندارد. )همانا پدرمان 

در گمراهیِ روشنی است.(

وعده‌ي توبه
»]برادران به یکدیگر گفتند:[ یوسف را بکُشید یا او را به سرزمینی دور بیفکنید تا 
 توجه پدرتان مخصوص شما شود و پس از انجام طرح ]باتوجه[ گروهی شایسته باشید!« 

)یوسف/ 9(«
 اندیشــه‌ی خطرناک انســان را به رفتار خطرناک می‌کشــاند. )همانا یوسف... 

محبوب‌تر... بکُشید(
 کمبود محبت باعث انحراف بسیار می‌شود )... تا توجه پدرتان مخصوص شما شود...(

 شــیطان با وعده‌ی توبه در آینده، راه گناه امروز را می‌گشاید. )... و پس از انجام 
طرح ]با توبه[ گروهی شایسته باشید!(

هم‌رنگ جماعت
»گوینده‌ای از میان آنان گفت: یوسف را نکُشید و اگر قصد این کار را دارید، او 

را به نهان‌خانه‌ی چاه بیندازید تا بعضی کاروان‌ها او را بگیرند« )یوسف/ 10(
 گاهــی نهی‌ازمنکر یک فرد می‌تواند نظر جمع را تغییر دهد. )گوینده‌ای از میان 

آنان گفت...(
 نام گوینده‌ی سخن مهم نیست، محتوای سخن مهم است. )گوینده‌ای ... گفت...(

 در کارهای غلط نباید هم‌رنگ جماعت شد. )گوینده‌ای از میان آنان گفت: یوسف 
را نکُشید...(

به گردن ديگران انداختن
»گفتند: ای پدر! تو را چه شده که ما را بر یوسف امین نمی‌دانی، در حالی‌که 

قطعاً ما خیرخواه او هستیم؟« 
 خیانتــکار برای فریب دیگران خود را خیرخواه معرفی می‌کند. )ما خیرخواه او 

هستیم( )يوسف/ 11(
 خیانتکار تقصیر را به گردن دیگران می‌اندازد. )تو را چه شده؟(

 حسد منشأ دروغ و خیانت به نزدیکان خود می‌شود. )قطعاً ما خیرخواه او هستیم(

نشانه‌ي نيرنگ
»او را فردا با ما بفرســت تا ]در 
صحرا[ بگــردد و بازی کند و قطعاً 
ما نگهبانان ]خوبی[ برایش خواهیم 

بود« )یوسف/ 12(.
 کــودک و نوجوان به تفریح و بازي 

نیاز دارد. )بگردد و بازی کند.(
 در هنگام بازی باید مراقب کودکان 
باشــیم. )ما نگهبانان ]خوبی[ برایش 

خواهیم بود.(
 گاهــی اصــرار فراوان دربــاره‌ی یک 
مسئله، نشانه‌ی نیرنگ و توطئه است. )ما 

نگهبانان ]خوبي[ برایش خواهیم بود(

پرده‌دري
»و ]یعقوب[  گفت: همانا اینکه او 
را ببرید، مرا غمگین می‌کند و از این 
می‌ترسم که گرگ او را بخورد و شما 

از او غافل باشید« )یوسف/ 13(.
 دلســوزی به فرزند از خصلت‌های 
پیامبران است. )...مراغمگین می‌کند.. 

می‌ترسم...(
 آزمایش الهی درباره‌ی اموری است 
که برای فرد حساس و مهم هستند. 

)... مرا غمگین می‌کند... می‌ترسم(.
 والدین نباید پرده‌دری کنند. یعقوب 
از حســادت فرزندانش آگاه بوده ولی 
به حسادت آنان اشاره نکرد. )می‌ترسم 

که گرگ او را بخورد...(
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عليرضا مهرعلي‌بابا

بايد عشق معلم را ببينيد!
در ميان نوشته‌هاي ارســالي از خوانندگان مجله به مطلبي برخوردم كه سرشار از احساس انسان‌دوستي بود. به 
نويسنده پيغام دادم با ما تماس بگيرد. ايشان تماس گرفت و قرار شد ساعتي را به دفتر مجله تشريف بياورد. قرار نبود 
مصاحبه‌اي صورت بگيرد و متن زير هم مصاحبه نيست. گفت‌وگويي معمولي بين من و خانم نرگس آهنگران بود. به‌نظرم 

گفت‌وگو براي شما هم خواندني باشد. خلاصه‌ي آن را بخوانيد.

تا نزديکي مدرسه رفتيم، اما به اتوبوس گفتم برگردد. توبيخ هم 
شدم. اما واقعاً احساس خطر کرده بودم. البته واقعاً صفا داشت.

 من: الآن هم صفا دارد؟
 خانــم آهنگران: الآن من آنجا نيســتم. بعد از آنجا به 
خوجير رفتم. خوجير منطقه‌اي تحت حفاظت‌ اســت. انتهاي 
آنجا مدرسه‌اي بود که مي‌گفتند اقامتگاه اشرف، خواهر شاه، 
بوده است. بعدها به مدرسه تبديل شده بود. چهار پايه داشت 
و از سالي که ششــم را پايه‌گذاري کردند، پايه‌ي ششم را هم 
داشــت. تعداد دانش‌آموزان هم زياد نبود. دو نفر چهارم، چهار 
نفر سوم و هفت هشت نفر ششم بودند. بيشتر افغاني بودند. از 

روستاييان آنجا هم بودند. دو سال آنجا بودم.
 من: احساستان چه بود وقتي با بچه‌هاي افغاني بوديد؟

 خانم آهنگراني: خيلي سخت بود. من قبلًا در مدرسه‌ي 
جامعه‌ي تعليمــات بودم کــه دانش‌آموزان اکثــراً فرزندان 
شــخصيت‌هاي مهم بودند. راننده داشــتند و پول برايشــان 
مســئله‌اي نبود. خيلي چيزها ارزش خودشان را از دست داده 
بودنــد. اما يکباره به جايي رفتم کــه دانش‌آموز با دمپايي به 
کلاس مي‌آمد و کفش نداشت. هميشه لباس‌هاي ما و بچه‌ها 
گلــي بود. البته وضعيت خوجير بهتر بود. بچه‌ها هم بچه‌هاي 
کار بودند و خودشان هزينه‌ي مدرسه را تأمين مي‌کردند؛ حتي 
دخترها. بچه‌ها هميشه گرسنه بودند و ما اگر نذري داشتيم، 
برايشان لقمه درست مي‌کرديم و بين بچه‌ها تقسيم مي‌کرديم. 
يک‌بار يکي از بچه‌ها مريض شد و چند روز نيامد. رفتيم ببينيم 
وضعيتش چطور است، گفتند در کوه زندگي مي‌کنند. رفتيم، 
ديديم داخل کوه ســوراخي مثل غار اســت که آنجا زندگي 
مي‌کنند. اين اختلاف طبقاتي وحشتناک برايم غيرقابل تصور 

بود و نمي‌توانستم باور کنم.  
بعدها به ســعيدآباد منتقل شــدم. من به صورت چرخشي 

 من: خانم آهنگران چند سال سابقه‌ي تدريس داريد؟
 خانم آهنگران: رسماً هشتمين سال تدريسم است، ولي 
به صورت حق‌التدريس هجده ســال است که سابقه‌ي کار در 

دبيرستان داشته‌ام. روي هم بيست و چهار سال.
 من: چرا از دبيرستان به ابتدايي آمديد؟

 خانم آهنگران: اول در دبيرســتان حق‌التدريســي كار 
مي‌كردم. در مدارس جامعه‌ي تعليمات کار مي‌کردم و مشاور 
بودم. تدريس هم داشــتم براي پيش‌دانشگاهي. براي رسمي 
شــدن بايد آنجا را رها مي‌کردم. حالا هشــت سال است که 

رسمي شده‌ام.
 من: دبيرستان و ابتدايي چقدر تفاوت دارد؟

 خانم آهنگران: براي من خيلي عجيب بود. در مدرسه‌اي 
کار مي‌کردم که از همه نظر ســطح بالا بــود، اما يكباره وارد 
روستايي شدم که بيشتر دانش‌آموزانش افغاني بودند. روزهاي 
اول پشيمان شدم، ولي کم‌کم که راه افتادم، ديدم فضاي آنجا 
خيلي متفاوت است. من تخصصم ابتدايي نيست و خيلي هم 
گفتم مرا به ابتدايي نفرستند، اما قبول نکردند. اولين سال هم 
پايه‌ي دوم را به من دادند. آ‌ن‌قدر با همکاران در تعامل بودم تا 

توانستم خودم را وفق دهم.
 من: دوره نديده بوديد؟

 خانم آهنگران: در ضمن خدمت دوره هم ديدم. 
 من: از همان ابتدا وارد مدرسه‌ي روستايي شديد؟

 خانم آهنگران: بله. يک مدرســه‌ي روستايي در بالاي 
جاجرود؛ روستاي کَمَرد. جاجرود شامل مناطقي مثل کمرد، 
خسروآباد و سعيدآباد است. کمرد دورترين نقطه است، تقريباً 
بالاي کوه و مســير سختي دارد. در زمســتان که با اتوبوس 
مي‌رفتيم، چند بار اشــهد خود را خوانديم. دو شــيفت بود و 
دبيرستان هم داشت. من چون نماينده‌ي معلم‌ها بودم، يک بار 

گفت و گو
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با همکارم کار مي‌کنم. من رياضــي و ادبيات و قرآن تدريس 
مي‌کنم. آماري از بچه‌هاي مدرسه‌ي شهداي غزه در سعيدآباد 
را شخصاً درآورده‌ام. ما شصت دانش‌آموز داريم که چهل و پنج 
نفرشان پدر معتاد دارند. يک دانش‌آموز دارم که هم پدر و هم 
مادرش معتاد هستند و هيچ‌كدام اوضاع خوبي ندارند؛ با اينکه 

اينجا نسبت به ساير مدارس نسبتاً وضعيت بهتري دارد.
من تلاشم را براي انتقال کردم، ولي فکر مي‌کنم خدا خواست 
و من خودم آن را يک توفيق مي‌دانم. چون حس مي‌کنم وقتي 
من قدمي کوچک براي اين بچه‌ها برمــي‌دارم، در زندگي به 
خــودم برمي‌گردد. خيلي احســاس راحتي و امنيت مي‌کنم. 
الان شــاگرداني دارم كه به سال‌هاي هشتم و نهم رسيده‌اند و 
در همان مدرسه هستند. الان جلو مي‌آيند و حتي آغوش باز 
مي‌کنند. من واقعاً حس مي‌کنم آن‌ها بچه‌هاي خودم هستند. 
حس مادرانه‌اي نســبت به آن‌ها دارم. واقعاً هم محبتشان به 

زندگي خودم برگشته است.
 من: خانواده با اين کار سخت شما مشکلي ندارند؟

 خانم آهنگران: همسر من براي دکترا در خارج از کشور 
زندگي مي‌کند و پنج ســال اســت که مرتب درحال مسافرت 
به خارج از کشــور است. او پروژه‌اي براي دکترا دارد که خيلي 
گسترده است. ايشــان نيست و من و بچه‌ها خودمان هستيم. 
من ســه فرزند دارم. دو دختر و يک پسر. دخترم که دانشجو 
اســت خيلي کمکم مي‌کند. يکي هم دهم اســت و پسرم هم 
پيش‌دبستاني است. به هر حال خسته هم مي‌شويم. مسير دور 
است. کارهاي مانده را به خانه مي‌آورم و بچه‌ها ايراد مي‌گيرند. 
ولي وقتي عکس شاگردانم را به آن‌ها نشان مي‌دهم، مي‌گويند 
خوب اســت و ارتباطت را حفظ کن. اين سبک زيست معلمي 

مرا دوست دارند.
 من: به ســراغ افغاني‌ها برويم و مشکلاتشــان. گفتيد 

مشکلات قانوني‌شان حل شده است؟
 خانم آهنگران: به‌نظرم بعد از جريان مدافعان حرم اين‌ها 
خيلي شهيد دادند و حال، با آن‌ها همکاري بيشتري مي‌شود. تا 
ســال‌هاي گذشته پول زيادي از آن‌ها براي ثبت نام مي‌گرفتند، 
اما امســال اين پول را نگرفتند و خيلي رفتارشان با آن‌ها تغيير 
کرده اســت. البته به منطقه بســتگي دارد. مــن در منطقه‌ي 
سعيدآباد ارتباط با بچه‌هاي افغاني را خيلي صميمي‌تر مي‌بينم. 
اما آن طرف سد که ساكنان تقريباً مرفه‌تري دارد، رفتار مديران 
با افغاني‌ها چندان خوب نيســت. اينجا خيلي بهتر است. اينجا 
امســال پولي از بچه‌ها نگرفتند و فکر مي‌کنم حتي کمک‌هايي 

هم به آن‌ها مي‌شود.
 من: معتادها در بچه‌هاي افغاني هستند؟

 خانم آهنگران: اصلًا در خانواده‌هاي افغاني معتاد نداريم. 
در خانواده‌هاي معتاد بيشتر مادر خرج بچه‌ها را مي‌دهد. اوضاع 
خوبي ندارند. آنجا کارخانه‌هايي هست که اکثر مادران آنجا کار 
مي‌کنند. بچه وقتي به خانه مي‌رود، تا حدود ساعت پنج و شش 
عصر مادر را نمي‌بيند. خدا مي‌داند در اين موقعيت چه اتفاقاتي 
براي او مي‌افتد. دلم مي‌خواهد کاري برايشان بکنم، ولي تا آنجا 
که مي‌توانم سعي مي‌کنم بچه‌ها را از نظر فکري مشغول کنم 

تا مادرشان بيايد. 
 من: مشکلات افغاني‌ها چيست؟

 خانم آهنگران: من در تهران هم با بچه‌هاي افغاني کار 
کرده‌ام، ولي آنجا ارتباطشان به اين شکل صميمي نيست و با 
بچه‌هاي اينجا متفاوت هســتند. بچه‌هاي افغانيِ من در اينجا 
متوسط رو به خوب هستند. تعاملشان با بچه‌هاي ايراني عالي 
است. دوست هستند و ارتباطشان صميمي است. به‌خصوص 
منطقه‌ي سعيدآباد اين‌گونه نيست که مشکلي داشته باشند. 
‌‌ها خيلي اهل رعايت هســتند و بسيار محبوب. از طرف ديگر، 

خيلي از معلمان هستند که با سختي بسيار 
كار و تدريس مي‌کنند، ولي هيچ‌جا ديده 
نمي‌شوند. معلم روستا حتي از طرف بخش 
هم حمايت نمي‌شود. گاهي دفتر و مداد 
بچه‌ها از پول معلم تهيه مي‌شود. مديران 
فقط پرسش مي‌کنند. شما بايد عشق معلم را 
ببينيد
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چون درسشان هم خيلي خوب است، بچه‌هاي ايراني به نوعي 
به اين‌ها وابسته هستند. 10 نفر از 60 دانش‌آموزم، فوق‌العاده 
قوي هســتند، طوري که حتي طرح هــم مي‌دهند. با اينکه 
رياضي تغيير کرده و ما خودمان هم دوره ديده‌ايم، به رياضي 
مسلط هستند و طرح مسئله مي‌كنند. ‌بيشتر بچه‌هاي ايراني 
اين‌طور نيستند. يک دانش‌آموز بنگلادشي هم دارم. مادرش با 
يک آقاي بنگلادشي ازدواج کرده، براي کار به ايران آمده‌اند و 
ماندگار شده‌ و ازدواج کرده‌اند. او هم خيلي عالي و خوب است. 

 من: وارد مشکلات زندگي آن‌ها هم مي‌شويد؟
 خانم آهنگران: ناخوداگاه وارد مي‌شويم. يکي از اولين 
توصيه‌هايي که اســتادمان مي‌کرد، اين بود که وارد زندگي 
شخصي بچه‌ها نشويد، چون خيلي درگير مي‌شويد. ولي اين 
در مورد بچه‌هاي ابتدايي صدق نمي‌کند، چون ناخواسته وارد 
مي‌شويد و خودشان شــما را با خودشان مي‌برند. مخصوصاً 
براي خانم‌ها که بيشــتر وارد زندگي بچه‌ها مي‌شوند. سعي 
مي‌کنم اين کار را نکنم، اما نمي‌توانم مقاومت کنم. در زندگي 
افغان‌ها هم همين‌طور اســت. آن‌ها هم اکثراً مشکلاتشان را 
مطرح مي‌کنند و کمک فکري مي‌خواهند. مثلًا يک دانش‌آموز 
پســر داشتم كه در نانوايي کار مي‌کرد. خيلي پسر مهربان و 
خوبــي بود. يک‌بار خيلي معصومانه به من گفت: »خانم، من 
خيلي عذاب مي‌کشــم. خميري که مي‌گيرم و نان را درست 
مي‌کنم، بايد مثلًا 70 گرم باشــد، اين آقا از آن 10 گرم کم 

مي‌کند. آيا من کار حرام مي‌کنم؟«
من گفتم، اين دست تو نيست. او اين کار را مي‌کند. مي‌گفت 

حس مي‌کنم ناني که مي‌پزم حرام است. 
به اين ترتيب، کمک فکري مي‌گيرند و حرف‌هايشــان را به 

من مي‌زنند.
 من: با والدين هم تعامل داريد؟

 خانم آهنگران: بله. البته غالباً ســطح سواد کمي دارند 
و حتي گاهي نمي‌توانند درســت صحبت کنند. من به بچه‌ها 

مي‌گويم با مادرشان بيايند و برايم ترجمه کنند. 
 من: و حرف آخر خانم معلم مهربان!

 خانم آهنگران: خيلي از معلمان هســتند که با سختي 
بسيار كار و تدريس مي‌کنند، ولي هيچ‌جا ديده نمي‌شوند. معلم 
روستا حتي از طرف بخش هم حمايت نمي‌شود. گاهي دفتر 
و مداد بچه‌ها از پول معلم تهيه مي‌شود. مديران فقط پرسش 
مي‌کنند. شــما بايد عشــق معلم را ببينيد. اين‌ها مهم است. 

مسائل ديگر زياد اهميت ندارند. 
 من: ســپاس‌گزارم كه وقت عزيزتان را به ما و همكارانتان 

داديد.
اين گفت‌وگو طولاني‌تر از اين بــود. هم تعداد صفحات مجله 
محدود اســت و هم بعضي حرف‌ها را نمي‌شود نوشت، اما اين را 
مي‌توانم بنويسم كه در چند جاي گفت‌وگو بغض كردم و چشمانم 

خيس شد.
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گزارش و عكس: اعظم لاريجاني

هديه‌ي 
خداوند

قرار است با يك معلم عاشق به مدرسه‌اش برويم. قرار ما نزديكي‌هاي ايستگاه متروي تهرانپارس است. سرويس‌ها آماده ايستاده‌اند. 
نرگس آهنگران، همان معلم عاشق را مي‌بينم. سلام مي‌كنم و احوال‌ مي‌پرسم و بعد مي‌گويد: »اضطراب كمي بي‌خوابم كرده بود. هنوز 
اذان نشده، وضو گرفتم، بسم‌الله گفتم و تا ايستگاه مترو كه از خانه‌ي ما دور نيست، پياده رفتم. مترو هنوز نيمه‌خواب بود. تك‌وتوك 
آدم‌هايي مثل من خواب سبك مترو را مي‌شكستند. شادي هميشگي اول صبح من اين است كه جا براي نشستن فراوان است. نماز 

صبح را در نمازخانه‌ي ايستگاه مترو خواندم.«
ســرويس‌ها آماده‌ ايستاده‌اند. به همراه همه‌ي همكاراني كه از گوشه و كنار تهران آمده‌اند، سوار مي‌شود. اتوبوس به سمت جاجرود 
حركت مي‌كند. من مي‌انديشم چه كار سختي؛ در تاريكي صبح از خانه بيرون بزني و اين راه طولاني را بروي! فقط يك چيز مي‌تواند 

اين حركت هر روزه را توجيه كند و آن چيزي جز عشق نمي‌تواند باشد. با او همراه مي‌شوم تا ببينم فرضيه‌ام درست است يا نه! 
بعضي از همكارانش در اتوبوس خواب نيمه‌‌كاره‌ي خود را كامل مي‌كنند و بعضي هم باهم حرف مي‌زنند.

تابلوي سعيدآباد
 از دور ديده 
مي‌شود. خودمان را 
جمع‌وجور مي‌كنيم 
و آماده‌ي پياده 
شدن مي‌شويم.

گزارش
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وارد مدرسه‌ي »شهداي غزه« مي‌شوم. 
بچه‌ها در حياط مدرسه دنبال هم 
مي‌دوند و تا خانم معلمشان را مي‌بينند، 
من مي‌شنوم: »سلام خانم، سلام خانم.«

بــا او وارد كلاس مي‌شــوم. بچه‌هــا بلند مي‌شــوند. افغاني، 
بنگلادشــي، ترك، لر و تركمن. براي من خيلي جالب است. تازه 
متوجه مي‌شــوم چرا ســردبير اصرار داشت اين گزارش هرچند 
كوتــاه را تهيه كنم. نرگس آهنگران مي‌گويــد: »من آن‌ها را به 
قوميتشان نمي‌شناسم. كودكان مليت يا قوميت ندارند. همه فقط 

كودك‌اند و نيازمند مراقبت و مهر.«
در راه كــه بوديم، پرســيدم: هــر روز ايــن راه را مي‌روي و 
برمي‌گردي؟ لبخند مي‌زند و مي‌گويد: »هشــت سال پيش طي 
كردن هر روزه‌ي اين مسير برايم دشوار بود، اما حالا نيامدن اين 
راه برايم تحمل‌ناپذير اســت. حالا به عشــق تك‌تكشان مي‌آيم. 

مادرشان شده‌ام.«

آيا با تو درددل هم مي‌كنند؟
گاهي زندگي آن‌قدر به آن‌ها ســخت مي‌گيرد كه دلشان سرريز 
مي‌كند و سربسته از فقر، اعتياد، دعوا يا بي‌مهري در خانواده به من 
مي‌گويند. وقتي به چشمانشان نگاه مي‌كنم، نگاه فرزندانم را مي‌بينم 
و آرزو مي‌كنم كاش آن‌ها هم نگاه مادرشان را در چشمان من ببينند.

آيا اين رفت‌و‌آمد تأثيري در زندگي شما داشته است؟
در اين مدرسه فقط آموزش نمي‌دهم، بلكه آموزش هم مي‌بينم. 
اينجا ياد گرفته‌ام صبور باشــم. از لحظه‌اي كــه از خانه بيرون 
مي‌آيم، تا زماني كه به خانه برمي‌گردم، ثانيه‌به‌ثانيه صبر را تمرين 
مي‌كنم. ياد گرفته‌ام در معلمي، عاشقي حرف اول را مي‌زند. ياد 
گرفته‌ام: نگاهم را به زندگي و آدم‌ها تغيير دهم. يك چيزي هست 
كه مرا به قلب و و روح بچه‌ها نفوذ مي‌دهد. با اين بچه‌ها رشــد 
مي‌كنم، بزرگ مي‌شوم و هر روز با خودم نجوا مي‌كنم: »قدر اين 

هديه‌هاي خداوند را بدان!«
بارها و بارها چيزهايي درباره‌ي عشق معلمي شنيده و خوانده 

بودم، اما امروز با عشق معلمي روبه‌رو شدم.
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‌ـ خانــم آهنگران خيلي عالي اســت. با تمــام وجودش درس 
مي‌دهد تا ما كاره‌اي شويم.

ـ من از معلمم راضي هستم  و به او احساس محبت دارم.
ـ با او راحت هستم.

ـ خانم مثل مادرم است.
ـ احســاس خوبي دارم، چون وقتي تدريس مي‌كند با ملايمت 
بــا بچه‌هاي كلاس حرف مي‌زند. اما وقتي كه بچه‌هاي كلاس ما 

درس نمي‌خوانند ما را سرزنش مي‌كند كه حق هم دارد.
ـ همه چيز خيلي خوب پيش رفته و احساس خوبي به معلمم دارم.

‌ـ يكي از بهترين راه حل‌ها براي اينكه مشكلات را برطرف كنيم 
دردل است. من با او درد دل مي‌كنم.

ـ من خانــم آهنگــران را خيلي 
دوســت دارم، چــون او هم مهربان 
است و هم بسيار عالي درس مي‌دهد.

ـ احساس ســبكي. چون پيش او 
مي‌نشينم و درد دل مي‌كنم.

ـ يك‌بار از دســت من ناراحت شد 
و با من صحبت نمي‌كرد. من خيلي 
ناراحت شدم، چون او را دوست دارم 
و دلم نمي‌خواهد از دســتم ناراحت 

باشد.
ـ احساس مادري بسيار مهربان

ـ احساس عالي و خوب
ـ وقتي خانم آهنگران وارد كلاس 
مي‌شود، انرژي مثبتي به جو كلاس 

مي‌دهد.
ـ احساس محبت. چون به ما درس 
مي‌دهد تا در آينده افرادي موفق شويم.

ـ مــن روز اولي كه خانم آهنگران 
را ديدم، فكر كردم خيلي بد اخلاق 
است، ولي بعد فهميدم خانم خوبي 
اســت و عضو ســه معلمي شد كه 

بهترين معلمان من بودند.
ـ احساس شوق

ـ او مادر دوم ماســت و خيلي راز 
نگه‌دار است.

ـ هيچ. چون يكدفعــه من درس 
نخواندم و دعوايم كرد.

ـ احســاس خوشــبختي مي‌كنم 
كــه او معلمــم اســت. گاهي هم 
ناراحت مي‌شــوم؛ وقتي يه كوچولو 

سخت‌گيري مي‌كند.

خانم آهنگران از نگاه بچه ها
بچه‌ها دلشــان با خانم آهنگران يكي است. او را دوست دارند. 
حتي اگر از او دلگير هم شــده باشــند، مثل دلگيري كودكي از 

مادرش است.
پاي صحبت بچه‌ها نشستم و از آن‌ها پرسيدم: »چه احساسي 

نسبت به خانم آهنگران داريد؟« 
هر كدام با لحن و حس كودكانه و صاف و ساده پاسخ دادند:

ـ وقتي به كلاس مي‌آيد حس مثبتي مي‌دهد. معلم بسيار خوبي 
است.

ـ من احساس خوبي به خانم آهنگران دارم. دلم مي خواهد با او 
درد دل كنم، ولي خجالت مي‌كشم.
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رفتــار برخي از والدين با معلمان فرزند خود دوســتانه و حمايتي 
است. آن‌ها مشتاقانه و با همكاري نزديك با معلم تلاش مي‌كنند از 
كيفيت آموزش‌و‌پرورش فرزندشان مطمئن شوند. در مقابل، دستة 
ديگــري از والدين، با معلم فرزند خود مشــكل دارند و به او احترام 
نمي‌گذارند. دليل اين امر چيســت؟ در پاسخ بايد گفت، در گذشته 
والدين دو برداشــت متفاوت از مقام و موقعيت معلم داشــتند. در 
برداشــت اول، به دليل موفقيت معلمان در شغل خود و برخورداري 
از بالاترين ســطح تحصيلات در بين افراد جامعه، آنان مورد احترام 
والدين و همواره در حال يادگيري بودند. در برداشت دوم، از ديدگاه 
والدين، برخي از معلمان صادقانه كار نمي‌كردند و در مقابل احترام 

كافي هم دريافت نمي‌كردند. 
اما امروزه سطح تحصيلات بيشــتر معلمان همانند اكثريت افراد 
جامعه است، زيرا بيشتر افراد جامعه به سمت تحصيلات عالي گرايش 
دارند. ديگر معلمان از نظر تحصيلات  خود نســبت به سايران برتر 
نيستند، بلكه تا حدي هم با چشم كهتري به آن‌‌ها نگاه مي‌شود. اين 
تصور وجود دارد كه گرچه آن‌ها از هشت صبح تا پنج‌ بعد‌ازظهر در 
مدرسه و كلاس درس حضور دارند، اما در عمل كاري انجام نمي‌دهند 

و به‌طور مرتب به دلايل متفاوت در تعطيلات به‌سر مي‌برند. 
دليــل ديگري كه امروزه مقام معلمان در بين اولياي دانش‌آموزان 
مانند گذشته نيست، آن است كه اوليا درك و باور درستي از كار معلمان 
در كلاس درس ندارند. هر يك از والدين فكر مي‌كند رويه‌ي آموزش 
و تدريس معلم فرزندش همانند دوران تحصيلي خود اوست. به‌طور 
كلي، تدريس در كلاس درس كار شاقي نيست و هر كسي مي‌تواند اين 
كار را انجام دهد. در طول پنج روز در هفته و شش ساعت كار روزانه، 
معلم فقط مدت زمان كوتاهي را حــرف مي‌زند، براي دانش‌آموزان 
تكليف تعيين مي‌كند و بعد هم به خانة خود برمي‌گردد. اين كار آساني 
است. تهيه و داشتن طرح درس، اداره كردن كلاس و دانش‌آموزان  و 
مشكلات دانش‌آموزان در يادگيري  اصلًا مهم نيست و معلمان نسبت 

ترجمه و تنظيم: دكتر نيره شاه‌محمدي

برداشت دو سويه
 از جايگاه معلمان

 در بين والدين

بــه تعليم‌و‌تربيــت 
دانش‌آموزان، كارهاي اجرايي كلاس درس و 
ايمني مدرسه بي‌خيال‌اند. اين دسته از والدين تصور مي‌كنند معلمان 
همه چيز را يك شوخي فرض كرده‌اند. البته اگر والدين مجبور بودند 
براي چند هفته بــه 30 دانش‌آموز يك كلاس با توانايي‌هاي فردي 
متفاوت درس بدهند، ديدگاه آن‌ها تغيير مي‌كرد، اما متأسفانه امكان 

اين كار فراهم نيست. 
يكي ديگر از دلايلي كه معلمان نسبت به گذشته احترام كمتري 
بين والدين دارند، سياســت حاكم بر جامعه اســت. قبل از رشــد 
اين‌چنين جمعيت، آموزش‌و‌پرورش به لحاظ سياســي عقب مانده 
بود. گرچه اعضاي هيئت امناي مدرســه را اوليا و اعضاي جامعه‌ي 
محلي انتخــاب مي‌كردند، اما تعداد كمي از مــردم درباره‌ي آن‌ها 
اطلاعات داشتند و نسبت به شناخت آنان كنجكاو و علاقه‌مند هم 
نبودند. سياســت‌مداران ســطوح بالاي دولت نيز علاقه‌ي كمي به 
آموزش‌‌و‌پرورش نشان مي‌دادند، اما براي متولدين سال‌هاي 1947 و 
1967 همه چيز تغيير كرد و سياستمداران دريافتند آموزش‌و‌پرورش 

مسئله‌ي داغ روز است. 
وقتي يك وزير اعلام مي‌كند مي‌خواهد وزير آموزش‌و‌پرورش شود، 
او مسئوليت دارد در كار نظام آموزش‌و‌پرورش درگير شود. اين باعث 
مي‌شــود او برنامه‌هاي درسي و حتي درس‌هاي روزانه را به مدارس 
و معلمان ديكته كند. در نتيجه، به نيازهاي دانش‌آموزان بي‌توجهي 
مي‌شــود. بيشــتر از اين ديدگاه تمامي وزراي آموزش‌و‌پرورش در 

نظريه‌پردازي و ايده‌دهي صاحب‌‌نظرند، اما تجربه‌ي واقعي ندارند. 
بدتر از همه آنكه تصور مي‌شود ريشه‌ي همه‌ي مشكلات به نظام 
آموزشــي برمي‌گردد و نمايندگان جامعه از آن به‌عنوان سپر بلاي 
خود اســتفاده مي‌كنند. در اين ميان، معلمان بيشتر از ساير عوامل 

مقاله
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دســت‌اندركار نظام آموزشــي مورد هدف قرار مي‌گيرند و آنچه در 
كلاس خــود انجام مي‌دهند، مورد بي‌توجهي قــرار مي‌گيرد. براي 
سياســت‌مداران راحت‌تر اســت كه معلمان را تنبــل و منبع تمام 
مشكلات نظام آموزشي بدانند. آن‌ها مخصوصاً اين دعوا را با معلمان 
راه مي‌اندازند تا در بازي سياســي خود امتياز كســب كنند و نشان 

دهند چقدر پرتلاش و پي‌گير هستند. 
نكتــه‌ي بعدي تغيير در نگرش والدين اســت. در گذشــته، اگر 
دانش‌آموزي كار نادرســتي در كلاس انجام مي‌داد و مشكلي ايجاد 
مي‌كــرد، نه‌تنها معلم و مديــر، بلكه والدين در منــزل او را تنبيه 
مي‌كردند. امــروزه والدين اين مفروضــه را دارند كه حق با كودك 
آن‌هاست و معلم اشتباه مي‌كند. بنابراين، به معلم حمله مي‌كنند، 

معلمي كه قصد منضبط كردن دانش‌آموزان را داشته است. 
دلايل اين موضوع بســيار پيچيده‌اند. اولًا: والدين هميشه كمبود 
زمــان دارند و غالباً پدر و مادر هر دو بيرون از خانه كار مي‌كنند. يا 
حتي مادر سرپرست خانوار است و گاهي مجبور است دو يا سه شيفت 
كار كنــد تا بتواند زندگي را اداره كند. در نتيجه، اين گروه از والدين 
معمولًا خسته، هراســان و مضطرب‌اند. مدام خشم خود را سركوب 
مي‌كنند و صبر كافي براي درك وضعيت تحصيلي فرزندشان ندارند. 
در واقع، بخشــي از رفتار غلو‌آميز آنان به خاطر احساس گناهشان 
اســت. آنان زمان كافي را با فرزند خود ســپري نمي‌كنند و سعي 
مي‌كنند آن را از طريق والد خوبي بودن جبران كنند. اين امر احتمالًا 

منجر مي‌‌شود دانش‌آموز فكر كند معلم او فرد بدي است. 
ديگر آنكه: برخــي از كودكان براي والدين خــود به مثابه گوهر 
هســتند. والدين آن‌ها را به‌عنوان ملــك و تعلقات خود، مانند يك 
ماشين پرزرق و برق،‌ مي‌بينند. بنابراين، اجازه نمي‌‌دهند ديگران به 
فرزندشــان چيزي بگويند. مسئله زماني وخيم‌تر مي‌شود كه معلم 
رفتار بدي با كودكشــان داشته باشد؛ كســي كه جلوة كوچكي از 
شخصيت و ويژگي‌هاي برجسته‌ي ژنتيكي آن‌هاست. اين امر منجر 
مي‌شود والدين براي منضبط كردن فرزند خود فرصت كافي نداشته 
باشــند.  نكته‌ي ديگر آن است كه والدين غالباً خود فرزنداني لوس 
براي والدينشان بوده‌اند و هميشه به دلخواه خود رفتار كرده‌اند. آن‌ها 
جهان را در خدمت راحتي و رفاه خود مي‌بينند. اين افراد گســتاخ 
متأسفانه معلمان را مســتخدم خود مي‌بينند كه تنها وظيفه‌شان 
نگهــداري از فرزند آن‌هاســت. حالا در كنار مســئوليت نگهداري، 
چيزي هم درس مي‌دهد. اين دسته از والدين غالباً معلم را به خاطر 

بد‌رفتاري و بي‌‌نظمي متهم مي‌كنند و فراموش مي‌كنند كه تربيت 
فرزندشان مسئوليت خودشان است. 

در كنار موارد ذكر شده، نظام امروزي جامعه نيز عليه معلمان است. 
در دو نســل پيش، انضباط به معني تحقير كردن، فرستادن كودك 
به گوشــه‌اي از كلاس، روي دســت او با خط‌كش زدن يا فرستادن 
به دفتر براي تنبيه توسط مدير فرض مي‌شد. اما امروزه معلمان در 
مورد مســائل انضباطي دانش‌آموزان خــود قدرتي ندارند و حتي از 
عواقب سرزنش كوچكي مانند مشاجره‌ي شفاهي والدين خشمگين 
با خود، حمله‌ي فيزيكي از سوي والدين يا دانش‌آموز، پيگيري قانوني 
و درخواســت غرامت براي توهين كردن مي‌ترسند، زيرا ريسك آن 
بالاست. اين نشــان مي‌دهد، انگيزة منضبط كردن دانش‌آموزان در 
معلمان صفر است و معلمان ضعيف، غير مصمم و در انجام وظايف 
خود كم‌كوش هستند. اما ســؤال آن است كه اين مسئله در آينده 
چگونه خواهد بود؟ زيرا به احتمال، نســل آينده با تأخير بيشتري 
تشــكيل خانواده مي‌دهد و زنان در ســنين بالاتر از 30 تا 40 سال 
صاحب فرزند مي‌شوند. اين جريان فرزندان كمتر و كمتري را در پي 
خواهد داشت و خود‌به‌خود اين فرزندان براي خانواده‌هايشان بسيار 

قيمتي و باارزش‌تر مي‌شوند. 
نكته‌ي بعدي اين اســت كه همان‌طور كه تقاضا براي درخواست 
شــغل افزايش مي‌يابد، آموزش‌و‌پرورش به‌عنــوان نياز نه به‌عنوان 
موفقيت، ديده مي‌شــود و ارزش آن در چشم مردم كاهش مي‌يابد؛ 
به‌خصوص بين افرادي كه تحصيلات دانشــگاهي ندارند. در چنين 
شــرايطي، نمي‌توان از مردم انتظار داشت در چنين محيط رقابتي 
صبر بيشــتري داشته باشند و مسائل موجود در مدارس را بپذيرند. 
والدين فــردا به احتمال زياد صبر كمتري دارند. كمتر به مســائل 
مرتبط با كودكان علاقه‌مند‌ند و به‌طور كلي والدين بدي خواهند بود. 
همه‌ي اين‌ها به نظر ترسناك مي‌رسند. از اين‌رو لازم است، مدرسه و 
معلمان دستور‌العمل‌هايي مرتبط با رفتار قابل قبول ارائه دهند و در 
آن تبعات انضباطي رفتار غيرقابل قبول را بيان كنند و والدين را ملزم 
به رعايت آن‌ها كنند و از والدين درخواست كنند موارد بيان شده در 

دستور‌العمل‌ را تأييد كنند. 
نكته‌ي مهم ديگر آن است كه كار معلم براي موفقيت جامعه خيلي 
حياتي اســت؛ چه والدين آن را تأييد كننــد و چه نه. معلمان بايد 
بيشترين رضايت را از موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان ببرند؛ حتي اگر 

جامعه يا والدين فرصت قدرداني از آن‌‌ها را نداشته باشند.  
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حبيب يوسف‌زاده

گفت و گو
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مدیر دبســتان شش کلاسه‌ی روستای شیروانه‌ده با 
نودوپنج دانش‌آموز است؛ روســتایی در دامنه‌های کوه 
ســهند، حدود چهل کیلومتری تبریز. هشت کیلومتر 
دورتر از محل خدمتــش، در انتهای یک جاده‌ي خاکی 
و بعد از گردنه‌ای برف‌گیر، روســتای کم‌جمعیتی به نام 
قره‌چای قرار دارد که زمستان‌ها راهش چندین‌بار در اثر 
بارش برف مسدود می‌شود. آقای مدیر شنیده است آنجا 
فقط دو دانش‌آموز دختر دارد که از تحصیل بازمانده‌اند. 
چون نمی‌توانند هرروز این ‌همه راه را تا مدرســه بیایند. 
برای همین دست‌به‌کار شده و هر روز با ماشین شخصی 
خودش به روستای مجاور می‌رود و کلاس دونفره‌اش را 
در مدرسه‌ي متروک قره‌چای دایر می‌کند. گپ و گفت 

صمیمی ما را با ایشان می‌خوانید:

تــدريس 
خصوصي 
رايـــگان

گپ و گفتي صميمي
 با معلم يك كلاس دونفره
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هفته‌ای چند ســاعت برایشان وقت 
می‌گذارید؟

 تقریباً هجده ساعت در هفته.
 وضع پیشــرفت تحصیلــی این دو 
دانش‌آموز، نســبت بــه آن‌هایی که 
مرتب به مدرسه می‌آیند، چطور است؟

 چنیــن کلاس‌هایی، هرچند مثل کلاس 
خصوصی هســتند، امــا کیفیت کلاس‌های 
پرجمعیت را ندارند. به نظر من، بودن در میان 
جمع، یکی از نیازهای اساســی بچه‌هاست. 
این‌جوری جامعه‌پذیری آن‌ها کمتر می‌شود. 
بچه‌هــا نیاز دارنــد با دوستانشــان گروهی 
کارکنند و حتی توی ســر و کله‌ي همدیگر 
بزنند. بچه‌هــای این کلاس دونفره به‌هرحال 
احســاس تنهایی می‌کنند و زودتر خســته 

می‌شوند.
در منطقــه‌ي خودتــان چند تا از 
این روستاها ســراغ دارید که تعداد 
دانش‌آمــوزان آن‌ها بــه حدنصاب 

نمی‌رسد؟ 
 در ایــن حوالی حدود پنج روســتا با این 
شرایط وجود دارد. راستش همان‌طور که گفتم، 
به خاطر خدا این کار را می‌کنم، هیچ‌وقت هم 
پشیمان نیستم. از اینکه بچه‌ها هر روز چیزهای 

تازه‌ای یاد می‌گیرند، کیف می‌کنم!
 در مناطق روســتایی بچه‌ها خیلی 
زود وارد کارزار زندگی می‌شــوند و 
خانواده‌ها آن‌هــا را یک نیروی کار 
موضوع  این  می‌کننــد،  تلقی  جدی 
خللــی در روند تدریس شــما ایجاد 

نمی‌کند؟
 این مورد در ســال‌های گذشته بیشتر به 
چشم می‌خورد. ولی حالا، سطح آگاهی مردم 
بالاتر رفته و به‌قول‌ معروف زمانه عوض‌شده. 
مثلًا بیست ســال پیش که معلم تازه‌کاری 
بودم، در روستای محل خدمتم دخترها فقط 
تا پایان دوره‌ي ابتدایی اجازه‌ي درس خواندن 
داشتند و اغلب پسرها هم در دوره‌ي راهنمایی 
ترک تحصیل می‌کردند. چون منفعت نقد را 
به سودِ نســیه ترجیح می‌دادند و دنبال این 
بودند که هر چه زودتــر پول دربیاورند! ولی 

حالا اوضاع فرق کرده است.
غیــر از درس دادن به بچه‌ها، برای 
خانواده‌ها هم برنامه‌ي خاصی دارید؟

 بله، ما  در مدرسه جلسات ماهانه ترتیب 

می‌دهیم و از مشاوران و کارشناسان منطقه 
دعوت می‌کنیم برای ارتقاي آگاهی خانواده‌ها 
و ایجاد ارتباط بیشتر بین خانه و مدرسه، برای 

اولیا صحبت کنند.
 با دوزبانگی بچه‌ها مشکلی ندارید؟

 چــرا، خیلــی از دانش‌آمــوزان ترجیح 
می‌دهند آذری حرف بزنند و از فارسی حرف 
زدن در کلاس خجالــت می‌کشــند! گاهی 
هرچه تلاش می‌کنیم، به نتیجه نمی‌رســیم 
و ترکی می‌شــود زبان رســمی کلاس! البته 
این شرایط در مدارس پسرانه بیشتر است و 

دخترها راحت‌تر فارسی حرف می‌زنند.
 وضعیت قبولی بچه‌ها در دانشــگاه 

چطور است؟
 خیلی خوب. طوری که بیش از 90 درصد 
بچه‌های روســتا در دانشــگاه‌های دولتی و 
غیردولتی قبول می‌شوند. شاید به این دلیل 
که در روستا عوامل حواس‌پرتی کمتر است و 
بچه‌ها تمرکز بیشتری دارند. یا شاید برای این 

است که سُرب کمتری نفس می‌کشند.
اداری  بخش‌نامه‌های جورواجور  با 

چه می‌کنید؟
 مجبوریــم پاســخ بدهیم. واقعــاً کثرت 
بخش‌نامه‌ها و پاسخ‌گویی به آن‌ها رسیدگی به 
پیشرفت آموزشی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد 
و بیشتر وقت مدیران صرف بخش‌نامه‌خوانی و 

کارهای کلیشه‌ای و تکراری می‌شود.
 اگر به‌عنوان مدیر و معلم مدرسه‌ي 
روســتایی پیام، گله، دردِ دل و حرفی 

دارید که ناگفته مانده است، بفرمایید.
 گِله‌ي ما بیشتر به خاطر کمبود اعتبارات 
و سرانه‌ي مدارس است. احتمالًا می‌دانید که 
امروزه، به خاطر شــرایط موجود، مدیر موفق 
کسی اســت که در جذب کمک‌های مالی از 
اولیا و پیدا کردن خیّر برای مدرســه توانمند 
باشد. بنابراین، مجبوریم برای تأمین مایحتاج 
مدرســه، خود را به آب‌وآتش بزنیم. این در 
حالی اســت که در رســانه‌ها اعلام می‌شود 
مدارس حق گرفتن پــول از دانش‌آموزان را 
ندارند! البته واقعیت هم همین است. بچه‌ها 
پولی پرداخت نمی‌کنند. اولیا هســتند که با 
زبان خوش و برای سعادت بچه‌هایشان باید 

سرکیسه را شل کنند!
 ممنون از اینکه لطف فرمودید و در 

این گفت‌وگو شرکت کردید.

کمــی از خودتــان و حال‌وهوای 
معلمی در روستا بگویید.

 موسی روشن هســتم؛ اهل روستایی در 
همین حوالی به نام »عین‌الدین«. از 22 سال 
خدمتم در آموزش‌وپرورش، فقط شش سال 
تدریس کرده‌ام و بقیه را مدیر بوده‌ام. بچه‌های 
روستا، از صفای روستایی و معصومیت خاصی 
برخوردارند که نمونه‌اش را در شهرهای بزرگ 
کمتــر می‌توان دید و من از بــودن در میان 
آن‌ها لذت می‌بــرم. از این نظر فکر می‌کنم 
معلمان روستا نسبت به معلمان شهر موقعیت 
بهتری دارند و حتی احترام متقابل بین معلم 

و دانش‌آموز بیشتر است.
شــما که ظاهراً عــادت به مدیریت 
دارید، چطور حاضر به تدریس در یک 

کلاس دونفره و دوردست شدید؟
 راســتش وقتی متوجه شــدم حدود دو 
هفتــه از مهرماه گذشــته و هنوز تکلیف آن 
دو دانش‌آموز مشخص نشــده است، بااینکه 
می‌دانم فعلًا حق‌الزحمه‌ای در کار نیســت، 
برای رضای خدا رفتم ســراغ خانواده‌هایشان 
و خواستم اجازه بدهند در ساختمان متروک 
مدرسه‌ي روستا به آن‌ها درس بدهم. یکی از 
این بچه‌ها پایــه‌ي اول و دیگری پایه‌ي دوم 
است. در پایان کلاس هم از آن‌ها می‌خواهم 
صلوات بفرستند. این دســتمزد من است و 

البته چیز کمی نیست.
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معلــــــــم
دكتر نيره شاه‌محمدي
عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

چشم‌نوازي ظاهري

زيبايي 
و تناسب ظاهري 
معلــم شــاخص مثبت و 
غيرقابل انكاري در حرفه‌ي معلمي 
اســت كه مي‌تواند از عناصــر مهم يادگيري 
دانش‌آموزان نيز باشد. دانش‌آموزان به ظاهر و نحوه‌ي 
لباس پوشــيدن معلمان توجه خاصي دارند و درباره‌ي آن دقت 
و موشــكافي مي‌كنند. تأثير اين ظاهر و پوشش معلم در نخستين 
روزهاي برخورد با دانش‌آموزان بيشتر است و تا مدت‌هاي زيادي در 
ذهن دانش‌آموزان مي‌ماند؛ گاهي حتي تا آخر عمر آن را فراموش 
نمي‌كنند. با وجود اينكه پوشــش معلم بر ميزان احترام و اعتبار او 
در ميان دانش‌آمــوزان تأثير مثبت دارد، اما در جامعه‌ي ما به اين 
موضوع اهميت چنداني داده نمي‌شود. برعكس، تمام فشار بر نوع 
پوشش دانش‌آموزان است. در فرهنگ ما، استفاده از رنگ‌هاي تيره 
به‌صورت عرف درآمده اســت. حتي بعضي از مدارس معلمان را به 
پوشــش با رنگ‌هاي تيره مجبور مي‌كننــد. در صورتي كه مقام و 
منزلت معلم و نقش الگويي وي ايجاب مي‌كند كه از نظر سر و وضع 
ظاهري كاملًا آراسته و مرتب باشد. راهكار 5ـ3 سند تحول بنيادين 

نيز بر اين موضوع تأكيد كرده است.

مقاله
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معلم علاوه بر سادگي و زيبايي، متناسب 
با محيط آموزشي طراحي شود.

پوشيدن لباس‌هايي با پارچه‌ي نخي و 
ســبك و كفش‌هاي نرم، راحت و سبك 
براي مدرســه مناسب‌تر است. همچنين، 
جــور بودن رنــگ كفش بــا كمربند در 
معلمان مرد، و شــلوار با مانتو در معلمان 

زن، براي بچه‌ها بسيار جذاب است.
خانم‌ معلم‌ها مي‌توانند رنگ روپوش را با 
مقنعه، رنگ مقنعه را با شلوار يا رنگ روپوش 
را با كفش هماهنگ كنند. روپوش هم بهتر 
اســت قدري آزاد باشد. كفش‌ها بهتر است 
واكس زده و تميز باشــد. بــه معلمان زن 
پيشنهاد مي‌شــود، در روزهاي سرد سال، 
علاوه بر پالتو، روپوش ســبكي هم بپوشند 
تــا در صورت نياز، پالتوي خود را درآورند و 
گرماي كلاس اذيتشان نكند. خانم معلم‌هاي 
چادري نيز مي‌توانند زير چادر مشكي‌شان 

روسري‌هايي با رنگ‌هاي روشن بپوشند.
توصيه مي‌شــود، معلم هنگام جلسه با 
اوليا لباس‌هاي رســمي و مرتب بپوشند 
و عطر هم بزند. در كلاس درس، داشتن 
زيورآلات، مانند النگو، كار درستي نيست، 
اما به دســت كردن حلقه و ساعت خوب 
اســت، زيرا ظاهري ساده و در عين حال 
مرتب و تميز مي‌تواند آراســتگي معلم را 
حفظ كند. پوشش مناسب به معلم كمك 
مي‌كند خودش احســاس بهتري داشته 
باشد و بهتر تدريس كند. همچنين كمك 
مي‌كند دانش‌آموزانش را بيشــتر جذب 
كند، انســان‌ها به‌طور فطري آراستگي و 

تميزي را دوست دارند.

سلامت جسماني
سلامت جســمي معلم نيز مهم است 
و شــرط اساســي موفقيت او محسوب 

مي‌شود. از اين‌رو، هر معلم لازم است:
ـ از ســامت كامل جســمي برخوردار 
باشد و از نقص و عيب‌هاي فاحش عضوي 

به دور باشد.
ـ شاداب و بانشاط باشد.

ـ از اعصابي سالم برخوردار باشد.
بــراي اينكه معلــم بتواند بــه وظايف 

حرفه‌اي خود عمل كند:
ـ بايد حواس صحيح و سالم داشته باشد.

ـ كــر و كور نباشــد تــا بتواند حرف 
دانش‌آموزان را به خوبي بشنود.

صدايي بلند و رسا، دلنشين و گوش‌نواز 
داشته باشد. تدريس با صداي بلند، بسيار 
آهسته، ســريع يا بســيار كند، شيوه‌ي 
گفتاري يكنواخت و تأكيد بيهوده بر برخي 

از كلمات در سخن، دلپذير نيست.
و  بردبــار  ـ خوش‌خلــق، خــوش‌رو، 

خويشتن‌دار باشد.
خط زيبا و شــيوه‌ي نگارش خوب نيز 

براي معلم پسنديده است.
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معلــــــــم
چه پوششي مناسب است؟

پوشــش مناســب و ظاهر مرتب معلم 
به ايجاد انگيــزه و علاقه در دانش‌آموزان 
نسبت به مدرســه كمك مي‌كند. رنگ 
لبــاس معلم نيز بر كيفيــت آموزش اثر 
مســتقيم دارد، زيرا باعث تحريك‌پذيري 
بخش مياني مغز و ايجاد نشاط در محيط 
آموزشي، در دانش‌آموز و معلم، مي‌شود. 
برعكس، اگــر معلم ظاهــري ژوليده و 
نامرتب داشته باشــد و لباس‌هاي كهنه، 
ســاده و رنگ‌هاي تيره بپوشــد، امكان 
بي‌توجهي، نبود تمركــز، بي‌حوصلگي و 
اضطــراب در دانش‌آموزان وجود دارد. در 
حالي‌كه پوشيدن لباس‌هايي به رنگ‌هاي 
ســفيد و زرد ملايم باعث تقويت حافظه 
و تمركز مي‌شــود. رنگ‌هاي گرم مانند 
قهوه‌اي، كرم، ليمويي، آبي آسماني يا سبز 
نيز توجه دانش‌آمــوزان را به معلم جلب 
مي‌كند. رنگ‌هاي ملايــم مانند آبي نيز 

آرامش را در پي دارند.
در مدتي كه معلم در كلاس حضور دارد، 
لباس او نوازشگر چشــمان دانش‌آموزان 
اســت. او با انتخاب نــوع و رنگ لباس، 
با دانش‌آمــوزان ارتباط برقــرار مي‌كند. 
معلمانــي كــه لباس‌هايي بــا رنگ‌هاي 
روشن، شاد و نزديك به رنگ‌هاي طبيعت 
مي‌پوشند، براي خود و دانش‌آموزان نشاط 
و شــادي به ارمغان مي‌آورند. در حالي‌كه 
پوشــيدن لباس‌هايي با رنگ‌هاي تيره يا 
خنثا، مانند مشــكي يا خاكستري، حس 
اندوه، غم و كرختــي را در دانش‌آموزان 
ايجاد مي‌كند. از اين‌رو، بهتر است لباس 
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مجتبي ناطقي

آموزش خوب در  لباس خوب
راهنماي پوشش معلم‌هاي آقا در مدارس و تأثير آن بر يادگيري

محيط مدرسه و كلاس درس بيش از هر جاي ديگري نيازمند فضايي شاد و پرنشاط است تا شرايط 
روحي دانش‌آموزان را براي كسب علم‌آموزي و يادگيري درس‌ها آماده كند. يكي از عواملي كه به داشتن 
فضاي مناسب كمك مي‌كند، پوشش معلم است كه نقش مهمي در آموزش دارد. بسياري از مسئولان 
آموزش‌وپرورش كشورهاي گوناگون بر اين عقيده‌اند كه معلم‌هاي مدارس نيز بايد طبق ضوابط خاص، 
يونيفرم‌هاي يكدست بپوشند. آنان براي قطعيت‌بخشي به نظر خود به مشاغلي اشاره مي‌كنند كه در آن‌ها 
افراد لباس يكدست مي‌پوشند. بحث لباس فرم در مدارس، تنها ايجاد نظم و ترتيب در محيط آموزشي 
نيست. بحث ارتباط متقابل با دانش‌آموزان و فضاي آموزشي در ميان است. لباس‌هاي تكراري در قالب 
»يونيفرم« با رنگ‌هايي تيره و يكنواخت، بي‌حوصلگي و يكنواختي هرچه بيشــتر را سبب مي‌شوند. اگر 
معلم‌ها در مدرسه، تأكيد روايات را مبني بر پوشيدن لباس‌هايي با رنگ شاد و روشن مبناي پوشش قرار 

دهند، تأثير مثبت زيادي بر آموزش و فضاي ذهني دانش‌آموزان خواهند گذاشت.
در اينجا به تعدادي بايد و نبايد در مورد لباس معلم‌ها، كه نه‌تنها در ايران بلكه در سراسر دنيا مطرح 

است، اشاره مي‌كنيم.

شلوار خاكي‌رنگ نپوشيد!
شــلوارهاي  پوشــيدن  اپيدمــي 
خاكي‌رنگ در ميان معلم‌هاي آمريكايي 
و گاهي آسيايي باعث شده است اين نوع 
رنگ از شلوارهاي مردانه به مظهر تكرار 
و يكنواختي در لباس معلم بدل شود. با 
وجود تنوع بسيار لباس‌ها و شلوارهاي 
مردانه از لحاظ رنگ و طرح، دليل اصرار 
معلم‌هاي آمريكايي به پوشــيدن اين 

شلوارها هنوز مشخص نيست!
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به شلوارهاي »چندجيب« نه بگوييد!
كســي كــه اين نــوع شــلوارها را 
اختراع كرد، احتمالًا تنها يك موضوع 
را مدنظــر قــرار داده و آن مشــغول 
كردن مشــتري‌هايش بــه جيب‌هاي 
به‌دردنخــوري بوده اســت كه در اين 
شلوارها به‌كار رفته‌اند. نكته اينجاست 
كه معلم در طول ساعت كاري خود در 
كلاس درس و در محيط مدرســه، به 

اين تعداد جيب هيچ نيازي ندارد!

كتاني‌هاي سفيد؟ آخر چرا؟
كتاني‌هــاي بــزرگ و ســفيد‌رنگ 
را مي‌تــوان گزينه‌هــاي خوبي براي 

معلم‌هاي ورزش دانست.
تصور پوشيدن كتاني با شلوار و پيراهن 
مردانه يا مانتو و شــلوار زنانه و كمي 
رسمي، كمي دور از حالت عادي است. 
با وجود اينكه ممكن است معلم در اين 
كفش‌ها احساس راحتي كند، اما تكرار 
و اصرار به پوشيدن چنين كتاني‌هايي، 
ايده‌ي خوبي نيســت! پيشنهاد ما به 
معلم‌هــاي عزيز، كفش‌هــاي چرم و 
معمولي است. خانم‌ها نيز دقت كنند 
كه كفش‌هاي پاشــنه‌دار اصلًا مناسب 
كلاس نيست و علاوه بر سروصدايي كه 
در كلاس ايجاد مي‌كند، ممكن است 
در حين تدريس نيز مخل باشد و براي 

شش هفت ساعت كار مناسب نباشد.

شبيه دانش‌آموزان نپوشيد!
وقتي پدر و مادرها شما را در خيابان 
يا نزديك مدرسه مي‌بينند، بايد بتوانند 
شــما را از دانش‌آموزانتان تشــخيص 
دهند. بايد بدانند شما معلم هستيد نه 
رهگذري در خيابان. پس اگر از جمله 
معلم‌هايي هســتيد كه فكر مي‌كنيد 
با تي‌شرت گشــاد و شلوار جين مورد 
اعتماد به‌نظر مي‌رســيد، بايد بگوييم 

خير! اصلًا اين‌طور نيست!

تي‌شرت يقه‌دار سه دكمه ممنوع!
به انــدازه‌ي موهاي ســر هســتند 
معلم‌هايي كه در آمريكا تي‌شرت يقه‌دار 
سه دكمه را با شــلوارهاي خاكي‌رنگ 
مي‌پوشند. تي‌شرت‌هايي كه به گفته‌ي 
منتقدان، خودشان به شاه‌ماهي شباهت 
دارند، از اين جهت كه كمي جدي‌اند و 
كمي شوخ! پس نمي‌توان اين لباس را 

گزينه‌ي مناسبي دانست.

سايزتان را بدانيد!
اين نكته را بيش از همه بايد به معلم‌هاي آقا متذكر شد. خانم‌هاي معلم معمولًا اين 
نكته را به خوبي رعايت مي‌كنند و لباس مناسب سايزشان را مي‌پوشند. اما آقا معلم‌ها به 
سايزتان توجه كنيد و لباس خيلي تنگ يا خيلي گشاد نپوشيد. برخلاف تصور معلم‌ها، 
دانش‌آمــوزان به جزئيات دقت مي‌كنند و همه‌چيــز را زيرنظر دارند. حواس بچه‌ها به 
اضافه‌وزن و كاهش وزن شــما هم هســت. آن‌ها مي‌دانند امروز نسبت به هفته‌ي قبل 

چاق‌تر شده‌ايد يا لاغرتر!

كمي، فقط كمي، به‌روز باشيد!
نياز نيست آخرين مدها را دنبال كنيد و يا طبق مد لباس بپوشيد. اما اگر هنوز طرفدار 
لباس‌هاي دهه‌هاي60 يا 50 ايران هستيد، بايد نظرتان را عوض كنيد و كمي به‌روزتر 
بپوشــيد. حداقل به نحوي لباس بپوشيد كه دانش‌آموزان را به ياد دهه‌ي خاص، گروه 

خاص يا مناسبت خاصي نيندازد!

عطر بزنيد!
غيــر از اينكه خودتان عطر مي‌زنيد، 
مي‌توانيد فضا را نيز با خوش‌بوكننده‌ها 

معطر كنيد.

رنگي فكر كنيد، رنگي بپوشيد!
از رنگي پوشــيدن نترسيد. ترس از 
رنگي پوشــيدن، به‌خصــوص در بين 
معلم‌هاي آقا بسيار رايج است. معلم‌ها 
معمولًا رنگ‌هاي تيــره را به رنگ‌هاي 
روشن و شاد ترجيح مي‌دهند. متأسفانه 
برداشــت همه از رنگ شاد رنگ‌هاي 
قرمز، صورتي و نارنجي است، در صورتي 
كه مي‌توان با رنگ‌هاي آبي و سبز هم 
تنوع خاصي به پوشش معلمي بخشيد.

به آرايش غليظ و زيورآلات نه بگوييد!
آرايــش غليــظ و زدن لاك برازنده‌ي خانم معلم نيســت. آرايش خاص مو هم براي 
آقايان به هيچ‌وجه جالب نيست. دانش‌آموزان در طي تحصيل در سني قرار دارند كه از 
معلم‌هاي خود الگوبرداري مي‌كنند. بنابراين، نوع آرايش مو و صورت در مورد آقايان و 
خانم‌ها به يك اندازه مهم است. استفاده از زيورآلات نيز پيشنهاد خوبي نيست. به دست 

كردن حلقه و ساعت كافي است.

داستانك )براساس واقعيت(
چند روزي بود كه حوصله‌ي رفتن به آرايشگاه و اصلاح موي سر و صورتم را نداشتم. 
توجهي به لباسي كه مي‌پوشيدم نمي‌كردم و تقريباً هيچ نگاهي به آينه ننداخته بودم. در 
همان روزها، يك روز جمعه، به يك مهماني دعوت شدم. بنابر شرايط، مجبور به اصلاح 
ريش و موهايم شدم. صبح روز بعد كه در كلاس حاضر شدم، لبخند جالبي روي صورت 
بعضي از دانش‌آموزانم نشست كه تا آن موقع نديده بودم. تقريباً نيمي از كلاس به‌طور 
ناخودآگاه به من تبريك گفتند: »مبارك باشه آقا! چه خوش‌تيپ شديد! آقا چه عجب!«

و كلي جمله‌ي مشــابه اين كه بيش از پيش مرا متوجه نكته‌اي كرد كه تا آن روز به 
آن فكر نكرده بودم. آن روز يكي از بهترين كلاس‌هايم بود و حال خوب و نشــاط را در 

چهره‌هاي شاگردانم مي‌ديدم. 
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معلم‌‌‌هــا 
تأثير  بيشترين  مدرسه  در 

را روي دانش‌آمــوزان دارنــد. ايــن 
تأثيرگذاري به‌عوامل متعددي بستگي دارد، 

از جملــه: »برخوردهاي معلم، نوع گويش و 
بيان، مهربان بودن، صميمي بودن، كم‌سن‌تر 
بــودن در دوره‌ي دبســتان و باتجربه‌‌تر 

بودن در دوره‌ي دبيرســتان، ميزان 
سختگيري و نوع پوشش.«

بله، درســت خوانديد. 
»آقا امروز خيلي خوش‌تيپ شديد!«

»آقا عطر امروزتان مثل قبلي‌ها خوب نيست!«
شما تا به‌حال اين جمله‌ها را در كلاس درس شنيده‌ايد؟ 

اين‌ها حرف‌هاي دانش‌آموزانم اســت كه بي‌هوا و بدون تعارف به 
من مي‌زنند. به‌جز اين بازخورد مســتقيم، آخــر ترم در كلاس‌هايم 

نظر‌ســنجي مي‌كنم و براي اينكه نظرها واقعي باشند، به دانش‌آموزانم 
مي‌گويم لازم نيست اسمتان را بنويسيد.

در يكي از اين نظر‌سنجي‌ها از دانش‌آموزان پايه‌ي سوم، از آن‌ها خواسته 
بودم نظرشان را به‌صورت كلي در مورد من بنويسند. نكته‌اي كه خيلي 
به آن اشــاره شــده بود، مســائل ظاهري بود. از رنگ لباس و مدل 

مو گرفته تا اينكه فــان روز عطرتان خيلي خوش‌بو بود، مدل 
عينكتان را دوســت داريم يا از اينكه موقع نوشــتن روي 

تخته، آستين‌هايتان را بالا مي‌زنيد،
 خوشمان نمي‌آيد.

ن روي صندلي هم واكنش نشان مي‌دهند.
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توجه به ظواهر معلم به پوشــش 

او محدود نمي‌شــود. ماشين، عطر 

و نوع گوشي موبايل هم از مواردي 

هســتند كه بچه‌ها به آن‌ها دقت 

مي‌كنند. بچه‌ها مي‌گويند: »فلان 

معلم پولدار اســت، چون موبايلش 

گران‌قيمت است!«

بعضي‌ها از خودشان صدا درمي‌آورند و بعضي‌ها پچ‌پچ مي‌كنند. يكي 
هم به بغل‌دســتي‌‌اش اشــاره مي‌كند كه:‌»امروز چه بداخلاق است!« 
هركس به شيوه‌ي خودش نسبت به ظاهر معلم واكنش نشان مي‌دهد. 
در اين بين، بعضي از دانش‌آموزان هيچ ‌نظري نمي‌دهند. البته 
آن‌ها هم دقت مي‌كنند، اما حرفي نمي‌زنند.

يادم مي‌آيد، قبل از اربعين ريش گذاشــته بودم. بعد از اربعين كه بــه كلاس رفتم، صورتم را اصلاح كرده بودم. 
از بچه‌ها پرســيدم: با ريش يا بي‌ريش؟ نتيجه‌ي نظرسنجي مســاوي بود. اين نشان مي‌دهد ملاك‌هاي بچه‌ها به 

بزرگ‌سالان نزديك شده است. 

بعضي روزها پيش مي‌آيد كه حوصله نداشته‌ام، طوري‌كه صبح از خواب بيدار شده و فقط لباس پوشيده و به مدرسه 
رفته‌ام. با اينكه در اين روز لباس روشن هم پوشيده‌ام، بچه‌ها فهميده‌اند مرتب نيستم. 

از طرف ديگر، در مناســبت‌هاي مذهبي لباس تيره مي‌پوشــم، اما با وضعيت آراسته به كلاس مي‌روم. اين روزها 
بچه‌ها كاملًا تشخيص مي‌دهند كه پوشش مناسبي دارم.

پس مي‌توان گفت، معيار بچه‌ها براي خوش‌تيپ بودن رنگ نيست. با وجود اين، من به جز ايام خاص، لباس‌هاي 
تيره نمي‌پوشم.

يكي از موارد ظاهري در مورد معلم‌ها كه در قضاوت بچه‌ها تأثير دارد، خط است. من خط فوق‌العاده‌اي ندارم، اما در 
ابتداي سال وقتي مي‌خواهم اولين جمله‌ها را روي تخته بنويسم، سعي مي‌كنم خطم بهترين حالت را داشته باشد.

ر  د
دبستان بچه‌ها معلم جوان و بداخلاق 

را به معلم ســن‌دارتر ولي خوش‌اخلاق ترجيح مي‌دهند. چون با معلم 
جوان راحت‌تر دوست مي‌شوند و مي‌توانند حرف‌هايشان را بزنند، اما با 
معلم مسن‌تر رودربايستي دارند. اين قضيه در دبيرستان برعكس است.

در دوران دبيرستان، معلمي داشتم كه رتبه‌ي چهار دانشگاه شريف بود 
و با اينكه سطح علمي بالايي داشت، اما چون فقط ده سال از ما بزرگ‌تر 
بود، مي‌گفتيم بچه اســت. براي ايشان هم سخت بود ارتباط موفقي با 

ما برقرار كند.
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الميرا شاهان

بررسي ميزان تأثيرگذاري ظاهر آموزگاران بر يادگيري دانش‌آموزان

و همين لباس زيباست...
يكي از عناصر تأثيرگذار در شكل‌دهي به شخصيت دانش‌آموزان، آراستگي معلمان در نخستين سال‌هاي تحصيل 
كودكان اســت. معلمان با انتخاب پوشــش پســنديده و بهره‌مندي از رنگ‌هاي متنوع مي‌توانند به سادگي توجه 
دانش‌آموزان را به خود معطوف كنند. همچنين، اثرگذاري آن‌ها بر دانش‌آموز و الگوگيري كودكان از آن‌ها ـ چه در 
حوزة آموزش و چه در حوزة پرورش ـ به مراتب بيشتر از زماني است كه به وضع ظاهري خود بي‌توجهند. دختر يا پسر 
دبستاني به معلمي علاقه‌مند و مشتاق‌تر است كه رنگ‌هاي روشن و شاد مي‌پوشد. معمولًا معلماني كه رنگ‌هاي تيره 
مي‌پوشند، كمتر مي‌توانند دانش‌آموزان را به خود جذب كنند. ائمه‌ي معصوم )عليهم‌السلام( نيز بر آراستگي تأكيد 
و توجه كرده‌اند، چنانچه پيامبر اكرم )صلي‌الله عليه‌وآله( در حديثي، پوشيدن لباس نو و آراسته را موجب نيك‌نامي 
دانسته‌اند. در حديث ديگري از امام صادق )ع( نيز چنين آمده است: »خداوند زيبايي و آراستگي را دوست دارد و از 
نپرداختن به خود و خود را ژوليده نشان دادن بدش مي‌آيد.« بنابراين، توجه معلمان و مسئولان مدارس به پوشش 
معلمان و وضعيت ظاهري آن‌ها شايسته‌ است. هر چند به گفته‌ي ملاصدرا، آراستگي ظاهري دانش‌آموز نيز باعث 

ارتباط مؤثرتر معلم با شاگردش مي‌شود. 

|  رشد آموزش ابتدایی | دوره‌ی بیستم |  شماره‌ی 8|  اردیبهشت ‌ماه 1396 22



23  رشد آموزش ابتدایی | دوره‌ی بیستم |  شماره‌ی 8 | اردیبهشت ‌ماه 1396 |

اهميت آراستگي آموزگاران
اين روزها، با گسترش صنايع و شركت‌ها، آراستگي از عوامل اثرگذار 
در توليد، جذب مشتري و بهره‌وري بيشتر است. اين موضوع در تعريف 
گسترده‌تري با عنوان »نظام آراستگي« جاي مي‌گيرد كه پاكيزگي و 
بهداشــت از آن جمله‌اند. آنچه از اين مطلب به دست مي‌آيد، ميزان 
اهميت نظم و زيبايي ظاهري در تكنولوژي است كه بازدهي كاركنان 
را بيشــتر مي‌كند. علاوه بر اين، بسياري از شركت‌ها، نوع پوشش و 
ظاهر تعريف شده‌اي را براي كاركنان خود تعيين مي‌كنند كه از اين 
طريق مشتري در نظر اول يا در طول مراودات خود با آن شركت، نگاه 
مثبت و توأم با آرامشــي نسبت به آن محيط پيدا مي‌كند. در سطح 
سني پايين‌تر و در حوزه‌ي تحصيلات ابتدايي نيز اين موضوع جاي 
بحث دارد. كودك دانش‌آموز بيش از فرد بزرگ‌ســال از حواس خود 
بهره مي‌گيرد و دقت بصري او در مقايسه با پدر و مادرش بيشتر است. 
بنابراين، همواره به آموزگاران توصيه مي‌شود، به‌خصوص در نگاه اول 
و روزهاي ابتدايي تدريس، از نظر ظاهري آراسته باشند، زيرا پوششي 
كه در آستانه‌ي آشنايي با دانش‌آموز برمي‌گزينند، تا هميشه در ذهن 

كودك باقي مي‌ماند.

نقش مدارس در آراستگي
چندي پيش، زهرا مظفر، معاون فرهنگــي و هنري اداره‌ي كل 
آموزش‌وپرورش، به طرحي كه در برخي از دبستان‌هاي استان گيلان 
به اجرا در آمد اشــاره كرد. در اين طرح بــراي بانوان آموزگار لباس 
يكساني طراحي شده است. اين طرح اگرچه در نگاه اول مطلوب به‌نظر 
مي‌رسد، اما نتايج خوبي به‌دنبال نخواهد داشت. با اجراي اين طرح 
در مدارس، پس از مدتي، ظاهر معلمان براي دانش‌آموزان تكراري 
مي‌شود و جذابيت ندارد. احمدرضا رضايي، آموزگار پايه‌ي دوم، 
در اين‌باره مي‌گويد: »زيبايي و زيباپوشي معلم تأثير زيادي بر 
ارتباط او با دانش‌آموز دارد و اين ارتباط محبت‌آميز مي‌تواند 
موجب تأثيرپذيري بيشتر كودك شود. اما لباس فرم را 
نه‌تنها براي معلم، كه براي دانش‌آموز هم نمي‌پسندم. 
چون تفاوت‌هاي فردي و خلاقيت را مي‌پوشاند و 

دل‌مردگي ايجاد مي‌كند«.
فاطمه فهيمــي، معلم پايه‌ي ســوم 
دبســتان نيز، با پوشيدن لباس فرم در 
مدرسه موافق نيست و مي‌گويد: 
زيبايي  بــه  »دانش‌آموزان 
معلم‌‌هايشان  ظاهري 
توجه مي‌كنند؛ 

حتي عطر معلم‌ها در خاطرشــان مي‌ماند. پوشيدن لباس‌هاي رنگ 
روشن باعث ايجاد انگيزه در دانش‌آموز مي‌شود. اما با لباس فرم معلمان 
موافق نيستم، چون پوشش افراد بخشي از هويت آن‌هاست و اين يك 
شكل بودن، خيلي از فرصت‌ها را از بين مي‌برد؛ خصوصاً وقتي حرف 
از لباس فرم مي‌شود، غالباً منظور لباسي رسمي و نه چندان زيباست«. 
با اين حال، بسياري از مدارس با ارائه‌ي آيين‌نامه‌هايي به آموزگاران، 
با پوشش شاد و متنوع آن‌ها مخالفت مي‌كنند و تنها لباس‌هاي تيره 
و رسمي را براي آنان‌مناسب برمي‌شمرند. از اداره‌ي آموزش‌و پرورش 

انتظار مي‌رود به اين موضوع رسيدگي كند.

و اما آراستگي چيست؟
هماهنگي رنگ‌هاي لباس،‌ مثل هماهنگي رنگ مقنعه با شلوار، يا 
مانتو با شلوار، يا مانتو با كفش‌ در بانوان آموزگار و هماهنگي رنگ 
كمربند با كفش يا پيراهن با شلوار در آموزگاران مرد،‌ و همچنين زدن 
عطر و هميشه خوش‌بو بودن، و مرتب بودن صورت و موها، از موارد 
آراستگي ظاهري هستند. معلمان بايد لباس‌هاي پاكيزه و ترجيحاً 
روشن بپوشند و با كفش‌هاي واكس زده و تميز به كلاس درس وارد 
شــوند، چرا كه در نخستين سال‌هاي تحصيل دانش‌آموزان، بعد از 
پدر و مادر معلمان الگوهاي كودك هستند. البته آراستگي تنها به 
پوشش افراد محدود نمي‌شود، »تناسب اندام« آموزگاران نيز از نكاتي 
است كه بايد به آن پرداخت. معلماني كه به زيبايي اندام خود اهميت 
نمي‌دهند، به‌خصوص آن‌ها كه اضافــه وزن دارند، در بعضي موارد 
نمي‌توانند به اندازه‌ي معلمان ديگر تأثيرگذار باشند. رويا مرادي، 
معلم پايه‌ي چهارم، مي‌گويد: »معلم‌ها به دليل اشــتغالات ذهني 
متعدد، اعم از ايجاد اختلال‌هاي آموز‌ش‌وپرورش بر كارشــان، مثل 
بخش‌نامه‌هاي مدام دستوري بي‌روح، ضعف اقتصادي و كار سنگين 
روزانه، شــايد تلاش زيادي براي حفظ ظاهر خود نكنند. به‌علاوه، 
بعضي از آن‌ها فكر مي‌كنند كودكان متوجه ظاهر نمي‌شوند. پس 
هر لباسي مي‌توانند مي‌پوشند«. مريم ملك‌آبادي، آموزگار پايه‌ي 
اول، بر اين باور است كه: »شغل معلمي و به‌ويژه تدريس در دوره‌ي 
دبستان، در مقايسه با مشاغل ديگر، زمان و انرژي زيادي از معلمان 
مي‌گيرد. بنابراين، ممكن است بسياري از آن‌ها فرصت شركت در 
كلاس‌هاي ورزشي را پيدا نكنند. خيلي از ما معلم‌ها، زماني كه در 
خانه هستيم نيز به تصحيح برگه‌هاي دانش‌آموزان مشغول مي‌شويم 
و وقت رســيدگي به ظاهر خود را نداريم«.بنابراين، خوب است كه 
مدارس يا آموزش‌وپرورش امكاناتي براي معلمان فراهم كنند تا آن‌ها 
بتوانند در كنار زماني كه براي چگونگــي آموزش به دانش‌آموزان 
اختصاص مي‌دهند، وقتي را هم صرف زيبايي ظاهري خود كنند 
تا كودكان از طراوت آموزگارشان بهره‌مند شوند و با انگيزه و نشاط 
بيشــتري در كلاس درس حضور يابند. از سوي ديگر، استخدام 
معلمان جوان و پرنشاط مي‌تواند به رابطه‌ي شاگرد و آموزگار 
صميمت ببخشــد و  دانش‌آموز را به آموختن 

علاقه‌مند‌تر كند. 
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حسين نقوي شاهكوئي
 مدير آموزشگاه استثنايي شهيد گوكلاني  

علي‌آباد كتول ـ استان گلستان
زهرا كمشي‌كمر

معاون آموزشگاه استثنايي شهيد گوكلاني  
علي‌آباد كتول ـ استان گلستان

نظام آراستگي
درآموزش و پرورش

معلم 
عــملي  اســـوه‌ي 

دانش‌آموزان اســت؛ چه از ابعاد 
مادي و چه معنوي. گاهي برخي از معلمان 

با شــخصيت ظاهري و باطني خود چنــان تأثيري بر 
دانش‌آموزان مي‌گذارند كه سرنوشت و آينده‌ي دانش‌آموز را براي 

هميشه عمر تحت تأثير قرار مي‌دهند. اينجاست كه نقش معلم به‌عنوان 
رهبر و انبيايي بودن آن، بيش از هر زمان ديگر نمايان مي‌شود. يكي از اين 

ابعاد، پوشش ظاهري و آراستگي ايشان هنگام حضور در كلاس درس است. 
قرآن كريم و احاديث اسلامي بر پوشش و لباس و آراستگي ظاهري تأكيد 

كرده‌اند و در اسلام استفاده كردن از زيبايي‌هاي طبيعت، لباس‌هاي زيبا و 
متناسب، به‌كار بردن انواع عطرها و امثال آن‌ها، نه تنها مجاز شمرده شده، 

بلكه توصيه و سفارش نيز شده است.
امام حســن مجتبي)ع( هنگامي كه به نماز برمي‌خاســت، بهترين 

لباس خود را مي‌پوشيد. هنگامي كه از ايشان در مورد علت آن پرسيدند، 
فرمودند: »خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد. به همين جهت من 

براي راز و نياز با پروردگارم لباس زيبا مي‌پوشم.«
و امام صادق)ع( نيز بر پوشيدن لباس زيبا تأكيد داشتند. همه‌ي اين 
مصاديق مؤيد اهميت نوع پوشش و توجه به ظاهر در همه‌ي افراد جامعه، 

به‌ويژه معلمان است كه نقش تربيتي دارند )مكارم شيرازي، 1382(.
از ديدگاه روان‌شناسي نيز نحوه‌ي پوشش معلم بر آرامش و شخصيت 
خود او و دانش‌آموزانش و حتي ميزان يادگيري آنان تأثير شگرفي دارد. 
پس، اهميت دادن به آراستگي معلمان از اولويت‌هايي است كه بهتر 

است در برنامه‌‌هاي مدرسه مورد توجه قرار گيرد.
همه‌ي ما در ســال‌هاي كاري خود به تأثير شگفت‌انگيز رنگ‌ها در 

يادگيري دانش‌آموزان، بالا بردن انگيــزش و خلاقيت در يادگيري، 
كاهش اســترس، تنش و خستگي‌هاي روحي و رواني دانش‌آموزان و 

معلمان كلاس درس آگاهيم و روزهايي كه با لباس شــاد و آراستگي 
ظاهر در مدرســه حاضر مي‌شــويم، نگاه زيرچشــمي دانش‌آموزان و 

پچ‌پچ‌هاي آنان را تجربه كرده‌ايم.
برخي از روان‌شناســان معتقدند، هيچ‌كس نمي‌تواند منكر اثر رنگ‌ها در 

آموزش باشــد، زيرا همه‌ي رنگ‌ها در همه‌ي حالات، به‌خصوص زماني كه ذهن 
آدمي تمركز پيدا مي‌كند و ســلول‌هاي مغزي‌اش شــروع به ضبط و نگهداري 
داده‌هاي جديد مي‌كنند، در تمام افراد بشــري يكسان عمل مي‌كنند. معلم 
كه عضو بسيار مهم و فعال كلاس به‌شمار مي‌رود، بايد ظاهري آراسته و 
منظم داشته باشد و به‌گونه‌اي لباس بپوشد كه نظم و آرامش را در 

دانش‌آموز تداعي كند.
معلم بايد با توجه به حدود اسلامي، لباسي مناسب و 
درخور شــأن و مقامش، به‌عنوان يك الگو براي 
انتخاب كند و لباســي  دانش‌آموزان، 
بپوشــد كه از طريق آن، 
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حسين نقوي شاهكوئي
 مدير آموزشگاه استثنايي شهيد گوكلاني  

علي‌آباد كتول ـ استان گلستان
زهرا كمشي‌كمر

معاون آموزشگاه استثنايي شهيد گوكلاني  
علي‌آباد كتول ـ استان گلستان

نظام آراستگي
درآموزش و پرورش

هــم 
رعايت  اسلامي  شئونات 

شــود و هم فضايي ايجاد شود كه در 
دانش‌آموز احساس نزديكي به‌وجود آيد.

معلمان بايد در نحوه‌ي پوشــش خود تنوع داشته 
باشند. تنوع رنگ‌هاي انتخابي معلمان نه تنها باعث 

جذابيت ايشــان در بين دانش‌آموزانش مي‌شود، بلكه 
شرايط كســل‌كننده و يكنواخت را براي دانش‌آموزان 

كاهش مي‌دهد و باعث ايجاد روحيه‌ي شاد در دانش‌آموزان 
مي‌شــود. از بعد ديگر، لباس‌هاي رنگ روشن و جذاب، از 

نظر تميزي و نظافت و الگــو بودن براي دانش‌آموزان، 
به‌صورت غيرمستقيم آموزشِ تميزي مي‌دهند.

معلمــي كه با رنگ روشــن و رعايت پاكيزگي در 
كلاس درس حاضر مي‌شود، به يادآوري لفظي رعايت 

بهداشــت فردي نياز ندارد. او بــا عمل خود الگوي 
دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد و تأثير رفتار و عملش بسيار 

عميق‌تر از گفتارش در انتقال رعايت بهداشت است.
در حديثي از رســول گرامي اسلام )ص( آمده است: 

»لبــاس نو بپوش و نيك‌نام زندگي كن.« از اين حديث 
نبوي مي‌توان فهميد، ميان نيك‌نامي و پوشــيدن لباس 
نوعي ارتباط وجود دارد. اگرچه لباس شخصيت ما را شكل 
نمي‌دهد، اما نوع لباس و وضع ظاهر افراد غالباً پايه‌اي براي 
قضاوت اوليه در مورد افراد اســت و بر قضاوت‌هاي ديگران 

نسبت به ما تأثير شگرفي دارد. )رشد معلم، آبان 1391(.
ظاهر و لباس معلم در همــه‌ي مدارس اهميت ويژه‌اي دارد 
و در مدارس خاص و اســتثنايي، اين موضوع اهميت دو چندان 
مي‌يابد. در اين مــدارس، معلمان بايد در نحوه‌ي برقراري ارتباط 
مطلــوب با دانش‌آموزان خاص و خانواده‌هــاي آنان و نيز بر فرايند 
ياددهي ـ يادگيري با شيوه‌هاي تخصصي و نوين تسلط داشته باشند. 
اما به‌دليل شــرايط خاص روحي و روانــي دانش‌آموزان و حتي حفظ 

روحيه‌ي شاد و بانشاط هم براي معلمان و هم براي دانش‌آموزان، پوشش 
معلم و استفاده از رنگ‌هاي شاد و فرح‌بخش بسيار اهميت دارد. حتي نوع 

پوشش و آراستگي معلم مي‌تواند بر خانواده و نگرش آنان نسبت به شرايط 
فرزندشان تأثير مثبت داشته باشد. اين موضوع را در سال‌هاي كاري خود 

تجربه كرديم و رعايت آراستگي ظاهري معلم و تفاوت آن را در دو 
بازه‌ي زماني آغاز و پايان سال بر دانش‌آموزان و اولياي 

آنان مشاهده كرديم. 
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بهرام قاسمي‌نژاد
مدير دبستان غيردولتي پسرانه‌ي كوروش

هوش‌هاي چندگانه
تقويت املاي دانش‌آموزان با

چرا هوش‌های چندگانه؟
نظریه‌ی هوش‌های چندگانه می‌تواند برای توجه به تفاوت‌های 
فردی و بالا بردن بهــره‌وری در فرایند یاددهي ـ یادگیری برای 
معلمان ابزار مناسبی باشد. کاربرد هوش‌های چندگانه در آموزش 
آن‌قدر گسترده است که به ‌هیچ‌وجه نمی‌توان مزایای آن را نادیده 
گرفــت. از نظر گاردنر، در ســال‌های اخیر، توجه بیش‌ از حد به 
درس‌هاي پایه و هوش عمومی5، آموزش را به‌شدت تحت‌الشعاع 
خود قرار داده اســت. این امر سبب شده از توانایی‌های متنوع و 
منحصربه‌فرد دانش‌آموزان کمتر استفاده شود و تنها دانش‌آموزانی 
که از نظر دو هوش منطقی ـ ریاضی و زبانی ـ کلامی )به‌اصطلاح 
»هوش‌های تحصیلی«6( برجســته هستند به چشم بیایند و در 
نظام آموزشــی مطرح شوند. در نظام آموزشی سنتی که رد پای 
آن هنوز هم دیده می‌شود، آموزش صرفاً روی دو هوش منطقی 
ـ ریاضی7 و زبانی‌ ـ کلامی8 متمرکز بود و موفق شــدن يا نشدن 
دانش‌آموزان تا حد زیادی به این دو هوش بســتگي داشــت. به 
همین دلیل، به این دو هوش به اصطلاح »هوش‌های تحصیلی« 

گفته می‌شود.
در اینجا لازم است برای روشن‌تر شدن مطلب، به‌طور اجمالی 
به هوش‌های چندگانه اشاره شود. مجموعه‌ی توانایی‌های انسان 
فراتر از خواندن، نوشتن و محاسبه کردن است. در مدرسه می‌توان 
این دامنه را گســترش داد تا همه‌ی دانش‌آموزان بتوانند بهره‌ی 
لازم را ببرند و شوق یادگیری را تجربه کنند. گاردنر هشت هوش 
یا اســتعداد را مطرح می‌کند که در همه‌ی انسان‌ها وجود دارد و 
میزان شــکوفایی آن‌ها به دو عامل وراثت و محیط بستگي دارد. 
این هوش‌ها عبارت‌اند از: 1. هوش منطقی ـ ریاضی )محاســبه 
و تفکــر منطقی(؛ 2. هوش زبانی-کلامی )اســتفاده از واژگان(؛ 
3. هــوش درون‌فردی9 )خودآگاهی و شــناخت احساســات(؛ 
4. هوش بین‌فــردی10 )ارتباط با دیگــران(؛ 5. هوش فضایی11 
)تجســم فضایی(؛ 6. هوش بدنی‌ ـ حرکتــی12 )کنترل حرکات 
بدن(؛ 7. هوش موســیقایی13 )درک ریتم و موسیقی(؛ 8. هوش 

طبیعت‌گرایی14 )ارتباط با طبیعت(.

چکیده
حتماً با دانش‌آموزانی مواجه شده‌اید که در دیکته‌نویسی 
و یادگیــری املای کلمات ضعف شــدیدی دارند و از این 
موضوع رنج می‌برند. گاهی تصور می‌شــود این مشکل با 
تکرار و تمرین حل می‌شــود و چنین برداشت می‌شود که 
دانش‌آموزان به‌اندازه‌ی کافی زحمت نمی‌کشــند. اما باید 
توجه داشت که تکرار و تمرین از راه نادرست، نه‌تنها مشکل 
را حل نمی‌کند، بلکه تنها دانش‌آموزان را از درس و مدرسه 
گریزان می‌کند. چه عذاب‌ها که این دانش‌آموزان نمی‌کشند! 
فقط به خاطر اینكه نوع اختلال آن‌ها به‌موقع تشخیص داده 
نمی‌شود و به‌درستی درک نمی‌شوند. این مسئله ممكن است 
دلایل متفاوتي داشــته باشد که رایج‌ترین آن‌ها اختلالات 
بیشتر  متأسفانه،  است.  نوشتارپریشی2  و  خواندن‌پریشی1 
وقت‌ها این مشکل باعث می‌شود این گروه از دانش‌آموزان 
به ‌مرور زمان اعتمادبه‌نفس خود را در نوشتن از دست بدهند 
و به‌تدریج در درس‌هاي دیگر نیز از خود ضعف نشان بدهند.
نظریــه‌ی هوش‌های چندگانه3، مطرح‌شــده توســط 
روان‌شــناس معاصر هوارد گاردنر4، کاربردهای فراوانی در 
کلاس درس دارد که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری 
از مدارس پیشــروي دنیا قرارگرفته است. از نظر گاردنر، 
به‌دلیل تفاوت‌های فردی، توانایی‌ها و شیوه‌های یادگیری در 
اشخاص متفاوت است و عادلانه نیست آموزش برای همه‌ی 
افراد با روشي ثابت و به‌طور یکسان انجام شود. افرادی که 
دچار اختلالات خواندن‌پریشــی و نوشتارپریشی هستند، 
معمــولًا قدرت تخیل و درک فضایی بالایی دارند. شــاید 
تعجب کنید، اما دانشمندان، مخترعان و نقاشان سرشناسی 
در طول تاریخ دچار این اختلال بوده‌اند؛ افرادی چون آلبرت 
اینشتین، توماس ادیســون، گالیله، آلکساندرگراهام‌بل، 
استیو جابز، پابلو پیکاسو و لئوناردو داوینچی. با وجود این 
مشکل، همه‌ی این افراد توانایی‌های منحصربه‌فرد دیگری 
داشــتند. هدف مقاله‌ي حاضر این است که به‌طور علمی و 
عملی نشــان دهد با کمی خلاقیت، به‌راحتی می‌توان از 
توانایی‌های دانش‌آموزان برای تقویت املا بهره جست و به 

این ترتيب اعتمادبه‌نفس ازدست‌رفته‌ی آن‌ها را بازگرداند.

آموزش
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کاربرد هوش فضایی برای املا
از آنجا که حروف و کلمات اساساً شکل یا تصویر هستند، به نظر 
می‌رسد استفاده از هوش فضایی برای تقویت املا در دانش‌آموزانی 
که گرایش و توانایی بالایی در اين جنبه از هوش دارند و آن‌هایی 
که دچار اختلال نوشتارپریشــی هســتند )که معمــولًا ازنظر 
تجســم فضایی قوی هستند( روش مؤثری باشــد. با استفاده‌ی 

آگاهانه و هوشــمندانه از هوش فضایی، هم 
املای دانش‌آموزان تقویت می‌شــود و هم 

اعتمادبه‌نفس آن‌ها افزایش میی‌ابد.
در هــر زبانی، قواعد خاصی برای املا وجود 
دارد. مثلًا در جمع بســتن )با »ان«( کلماتی 
که به مصوّت »ـه یا ه« ختم می‌شوند، چون 
دو مصــوّت »ه« و »ا« به دنبال هم می‌افتند، 
برای سهولت تلفظ مصوّت »ـه یا ه« حذف و 
به‌جــای آن حــرف )گ( به‌عنــوان میانجی 
بیــن دو مصوت اضافه می‌شــود. برای مثال: 

نماینده+گان= نمایندگان یا همسایه+گان = همسایگان. با این حال، 
هنگامی که از دریچــه‌ی هوش‌های چندگانه به موضوع می‌نگریم، 
متوجه می‌شــویم همه‌ی دانش‌آموزان هوش‌های زبانی ـ کلامی و 
منطقی ـ ریاضی خیلی خوبی ندارند تا به آن‌ها کمک کند قواعد املا 
را به‌خاطر بیاورند. بنابراین، برای گسترده‌تر کردن طیف مخاطبان و 
غنی‌تر کردن فضای آموزشــی، نياز داريم، از هوش‌های دیگری نیز 
اســتفاده کنیم، مخصوصاً هوش فضایی. برای به‌کار گرفتن هوش 
فضایی می‌توان دانش‌آموزان را راهنمایی کرد بین املا و معنی کلمات 
ارتباطی پیدا کنند و آن را به تصویر بکشند. برای نمونه می‌توان به 
کلمات »حیاط« و »حیات« اشاره کرد که معمولًا با هم اشتباه گرفته 
می‌شوند. برای اینکه دانش‌آموزان بتوانند تفاوت املایی این دو کلمه 
را بهتر به ‌خاطر بسپارند، می‌توان به آن‌ها گفت که حرف »ط« را در 
کلمه‌ی »حیاط« مانند تنه‌ی درختی که در حیاط است نقاشی کنند. 
از سوی دیگر، می‌توان نقطه‌های حرف »ت« را در کلمه‌ی »حیات« 
با توجه به معنی آن، مانند دو انسان یا سر دو انسان تصویرسازی کرد.

بایــد توجه داشــت، بــرای دانش‌آموزانی که دچــار اختلال 
نوشتارپریشــی هستند، بســیار پیچیده و گیج‌کننده است، اما 
با تصویرسازی و اســتفاده از هوش‌های چندگانه آسان می‌شود. 
برای مثال، دانش‌آموزی، برای اینکه یادش بماند »سرســره« با 
»س« نوشته می‌شود، این کلمه را به‌شکل سرسره درآورده و چند 

کودک را در حال سرسره‌بازی کشیده است. 

دانش‌آموز دیگری با استفاده از هوش فضایی خود، با کشیدن 
سر انسان، حرف »هـ« در کلمه‌ی »ذهن« را مانند دو نیمکره‌ی 
مغــز تصور کرده و کلمه را به این صورت تصویرســازی کرده تا 

املای کلمه را با توجه به معنی آن بهتر به‌خاطر بسپارد.
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در این‌جا نیز دانش‌آموزی هوش فضایی خود را به‌کار گرفته و با 
ایجاد ارتباط تصویری، حرف »ح« را در کلمه‌ی »لحن« به دهان 

فردی تبدیل کرده که در حال صحبت کردن است.

برای کلمه‌ی »عمر«، دانش‌آموزی با توجه به معنی کلمه و برای 
نشان دادن گذر عمر، با استفاده از خلاقیت تصویری خود حرف 
»ع« را به ساعت و سر پیرمردی تشبیه کرده و به این شکل بین 

املا و معنی کلمه ارتباط تصویری برقرار کرده است.

در جایی دیگر، دانش‌آموزی برای اینکه به‌خاطر داشــته باشــد 
کلمه‌ی »قول« با »ق« شروع می‌شود، نقطه‌های »ق« را مانند دو 
نفر که با هم دست می‌دهند و به هم قول می‌دهند نشان داده است؛ 

راهی هوشمندانه برای به‌خاطر سپردن املای کلمه‌ی »قول«.

کاربرد ترکیبی هوش‌های چندگانه برای املا
عــاوه بر هــوش فضایــی، از هوش‌های بدنــی ـ حرکتی و 
بین‌فــردی نیز می‌توان برای تقویت املا بهره برد، به این صورت 
که دانش‌آموزان املای کلمــات را با همکاری یکدیگر در مقابل 
هم‌کلاسی‌های خود به نمایش می‌گذارند. در این‌جا، دانش‌آموزان 
هر یک به‌ نشانه‌ی یکی از حروف کلمه‌ی »قول« در کنار هم قرار 
گرفته‌اند و دو دانش‌آموز نیز با قول دادن به هم، نقطه‌های »ق« 
را به نمایش گذاشــته‌اند. در این حالت، تجسم )هوش فضایی(، 
حرکــت )هوش بدنی ‌ـ حرکتی(، و ارتبــاط )هوش بین‌فردی(، 
دست‌به‌دست هم می‌دهند تا دانش‌آموزان بتوانند املای کلمات 
را به‌واســطه‌ی ارتباط‌های متنوع هوشی ایجاد شده در مغز بهتر 

به‌خاطر بسپارند.
برای تقویت هر چه بیشــتر املای دانش‌آمــوزان )به‌ویژه 
دانش‌آموزان نوشتارپریش( مي‌توان از هوش فضایی و هوش 
بین‌فردی ‌به شــکل‌های متفاوتی بهره جست. معلم می‌تواند 
به‌جای اینکه از دانش‌آموزان بخواهد از روی اشتباهات املایی 
خود چندین‌بار بنویسند، به آن‌ها بگوید برای هر اشتباه تنها 
یک‌بار، با توجه به معنی کلمه، نقاشــی بکشــند. با این کار، 
دانش‌آمــوزان از خلاقیت خود در جهت یادگیری اســتفاده 
می‌کنند. اين روش به‌خاطــر تداعی‌های مثبتی که در ذهن 
پدید می‌آید، اثر ماندگاری خواهد داشــت. کافی اســت این 
کار تنها یک‌بار برای هر کلمه انجام شود تا املاي كلمه برای 

همیشه در حافظه بماند.
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در ضمن، می‌توان دانش‌آموزان را تشویق کرد تصویرسازی‌های 
خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند تا به هم ایده بدهند و از هم 
ایده بگیرند. به این ترتیب، فضای یاددهی‌ ـ یادگیری خود به خود 
در کلاس جریان پیدا می‌کند و معلم در کلاسی دانش‌آموزمحور 
هدایت‌کننده‌ی این جریان مي‌شــود. به این صورت، دیگر نیازی 
به آموزش مســتقیم، دیکته‌های پی‌درپی یا تکرار و تمرین‌های 
خسته‌کننده و ملال‌آور نیست. شوق یادگیری افزایش میی‌ابد و 
فرایند یاددهی-یادگیری، بدون مداخله‌ی معلم به‌طور طبيعي، 

بین دانش‌آموزان به‌طور طبیعی اتفاق می‌افتد.
بنابراین، با توجــه به نظریه‌ی هوش‌هــای چندگانه‌ی هوارد 
گاردنر، می‌توان از توانایی‌های گوناگون دانش‌آموزان در زمینه‌های 
گوناگون هوشی، به‌ویژه هوش فضایی، استفاده کرد و ضعف آن‌ها 
را از راه‌های گوناگونی جبران کرد. رونویسی و تکرار و تمرین زیاد 
برای دانش‌آموزان کم‌توجه و نوشــتارپریش، نه تنها هیچ ثمری 
ندارد، بلکه باعث می‌شود از نوشتن بیزار شوند. در جریان این کار 
متوجه خواهید شد دانش‌آموزانی که دچار اختلال نوشتارپریشی 
هســتند، ســرنخ‌های تصویری را با اشتیاق بســیار زیادی پیدا 
می‌کنند، چرا که این دانش‌آموزان معمولًا از نظر هوش فضایی از 

توانایی بالایی برخوردارند.

مشکل املا دارید؟ به ما مراجعه کنید!
به ایــن ترتیــب، دانش‌آموزانی که مدت‌هــا در املا عملکرد 
ضعیفی داشتند، اکنون خود را توانمند می‌بینند و دیگر هراسی 
از نوشــتن ندارند. با بهره‌گیــری از هوش‌های چندگانه، نه تنها 
املای دانش‌آموزان کم‌توجه و نوشــتارپریش، بلکه عزت نفس و 
اعتماد به‌نفس آن‌ها نیز بهتر می‌شــود. پــس از انجام این روش 

دانش‌آموزمحور، دانش‌آموزانی که با این روش آشنا 
شده بودند، در مدرســه اطلاعیه‌ای نصب کردند، 
با این عنوان: »مشــکل املا داریــد؟ به ما مراجعه 

کنید!«15

پي‌نوشت
1. dyslexia
2. dysgraphia
3. Ml (Multiple Intelligences)
4. Howard Gardner
5. IQ (Intelligence Quotient)
6. scholastic intelligences
7. logical-mathematical intelligence
8. linguistic intelligence
9. intrapersonal intelligence
10. interpersonal intelligence
11. spatial intelligence
12. bodily-kinesthetic intelligence
13. musical intelligence
14. naturalistic intelligence

15. لازم بــه ذكر اســت كه اصل ايــن مقاله )كه در اين‌جا بــا كمي تغييرات 
بازنويســي شده اســت(، نخســتين‌بار در »خبرنامه‌ي الكترونيكي هوش‌هاي 
چندگانه، وابســته به نشريه‌ي بين‌المللي مؤسسه‌ي آموزشي ASCD« كشور 

آمريكا در سال 2013 با اين عنوان منتشر شد:
“The Power of Ml: Implementing the Spatial Intelligence to Im-
prove Spelling in Dyslexic Students”

پس از انتشــار مقاله، دكتر گاردنر ضمن تأييد آن و ارسال نامه‌اي به نگارنده‌ي 
مقاله، آن را در وب‌ســايت رســمي هوش‌هاي چندگانه‌ي خــود قرار داد و در 
فيس‌بوك و توييتر شــخصي خود نيــز با اين عنوان اطلاع‌رســاني كرد: »آيا 
مي‌خواهيد پــي ببريد چگونه مي‌توان املاي دانش‌آموزان نوشــتارپريش را با 

استفاده از هوش‌ فضايي تقويت كرد؟ به اين مقاله مراجعه كنيد.«

منابع
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.)2009
2. فلیتهــم، مایک )1391(. هوش‌های چندگانه. ترجمه‌ی بهرام قاســمی‌نژاد. 

انتشارات فراروان. تهران. )تاریخ انتشار به زبان اصلی 2007(.
3. Gardner, Howard (1983). Frames of Mind. New York, NY: 
Basic Books.
4. Gardner, Howard (2000). Intelligence Reframed. New York, 
NY: Basic Books.
5. Gardner, Howard (1991). The Unschooled Mind. New York, 
NY: Basic Books.
6.Hoerr, Thomas (2000). Becoming a Multiple Intelligences 
School. Alexandria, VA: ASCD.
7.Hoerr, T., Boggeman, S., and Wallach, C. (2010). Celebrating 
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8.multipleintelligencesoasis.org
9. www.multipleintelligences.org
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گزارش:  خانم فاطمه رضايي
سردبير رشد روشن
عكاس: اعظم لاريجاني

دوستت 
دارم رابا من 

بسيار بگو1

مي‌آموزد. بچه‌ها هم چندان عادي نيســتند. غير از كلاس‌هاي 
ويژه‌ي چندمعلوليتي، در كلاس‌هاي معمولي هم بچه‌ها مشكلات 
زيادي دارنــد. خانم آجوَند، معلم پايه‌ي اول، مي‌گويد: »بچه‌ها 
هركدام دچار مسائلي چون مشكل ذهني، كم‌هوشي، كم‌شنوايي، 
نداشتن تمركز و بزرگ‌ترين مشكل يعني »فقر فرهنگي« شديد 
خانواده هستند. فقط يك دانش‌آموز عادي دارم، آن هم با »بريلِ« 
بسيار ضعيف. چون سال پيش )دوره‌ي آمادگي( به خاطر همان 

يك كم‌ بينايي، خانواده‌اش نپذيرفتند بريل ياد بگيرد.
شكســتن مقاومت خانواده نسبت به خط بريل و پنهان كردن 
كتاب آن‌ها، و سروكله زدن با خانواده‌ها و خواهش و تمنا كه به 

جاي بچه‌ها مشق ننويسيد بخشي از درگيري‌هاي ماست.
مجتمع نرجس از دو ساختمانِ »آموزش« و »خوابگاه« تشكيل 
شده اســت و بچه‌هايي از شهرســتان‌هاي دور و نزديك به‌طور 
شــبانه‌روزي در مدرسه هســتند. از مدير مي‌پرسم، اين بچه‌ها 

مهارت‌هاي زندگي را چطور مي‌آموزند؟
خانم اعتباري )مديــر مجتمع(: »در حال حاضر پنج بچه‌ي 
ابتدايي خوابگاهي داريــم، ولي نه نيروي خاصي براي بچه‌ها در 

خوابگاه داريم و نه ساعت درسي اضافي!
ساعتِ بخوانيم و بنويســيم را تقسيم كرده‌ايم به تندخواني و 
تندنويسي بريل، ساعت ورزش را به آموزشِ عصا زدن و حركت 
و جهت‌يابي اختصاص داده‌ايم؛ اتاق و مربي كاردرماني هم داريم 
كه البته ساعت درسي ندارد و آموزگاران بچه‌ها را موردي به آنجا 

مي‌فرستند.«
آجوند: »اينجا مشــكل فقط درسي نيست، اصلاح 
رفتار هم هست كه خانم جهانيان، مشاور ابتدايي، در 
اين زمينه خيلي كمك مي‌كند. زنگ تفريح يا ساعت 
درسي كه با دانش‌آموزي خاص كارم تمام شده است، 

او را بيرون مي‌برد و با او كار مي‌كند.
پنج دقيقه مانده به زنگ تفريح مي‌گويم خوراكي‌هايتان 
را بخوريد تا نحوه‌ي درست خوردن و نكات بهداشتي را 

تذكر دهم.
ايده‌آل اين اســت كه ساعاتي براي آموزش مهارت‌هاي 
زندگي اين كودكان برنامه‌ريزي بشود و وقتي ما تعطيل 
هستيم، معلم مخصوص داشته باشند. اين بايد برنامه‌ي 

كل كشور باشد نه قانون مدرسه‌ي من.
آموزش‌وپرورش مي‌تواند تابســتان اســتخري را براي 
بچه‌هــاي نابينا اجاره كند و مربي‌هاي خاصي را هم براي 
آموزش شــنا به اين بچه‌ها تربيت كند. دولت مي‌تواند 
حمايت كند. چرا يك ســازمان در مملكت بايد در رفاه 

باشد و آموزش‌وپرورش اين‌قدر فقير!«
آجوند در پاسخ به اين سؤال كه »چقدر به آينده‌ي اين 
بچه‌ها اميدواري؟« متأثر و هيجان‌زده مي‌گويد: »يكي 
از شــاگردان من چند روز پيش براي كارورزي آمده 
بود مدرسه. او حالا دانشجوي فوق‌ليسانس بود! در 

عنوان كاشي‌كاري شده‌ي »مجتمع آموزشي نابينايان نرجس« 
را كه بر ديوارِ آجري و بزرگ مدرسه در يكي از مناطق خوب شهر 
تهران مي‌بيني، فكر مي‌كني مدرســه‌اي است با امكانات كامل، 
ساعت آموزشي و برنامه‌هاي متفاوت و دانش‌آموزاني كه تنها در 

توانايي ديدن با دانش‌آموزان ديگر تفاوت دارند.
اينجا ســاعت آموزشــي مثل مدارس عادي اســت، اما معلم 
مدرسه‌ي اســتثنايي، علاوه بر دروس عادي، مهارت استفاده از 
حواس ديگر، چگونه نشســتن و خــوردن و... را به دانش‌آموزان 

گزارش
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حالي‌كه از خيلي وقت پيش كه او را اينجا آوردند، تكه گوشــتي 
بود كه فقط مي‌گذاشتيمش روي تاب. هميشه به بچه‌ها مي‌گويم 
در آينده مي‌توانيد معلم، وكيل و حتي پزشك شويد. در كشورمان 
دكتر »كايروپركتيك« داريم كه نابيناست. من اين توانايي‌ها را در 
آن‌ها مي‌بينم؛ وقتي درباره‌ي آرزوهاشان صحبت مي‌كنند. وقتي 

به فكرشان پروبال مي‌دهي، مي‌بيني كه واقعاً رسيده‌اند.
***

در كلاس ويژه )چندمعلوليتي( زهرا دســتِ معلمش را گرفته 
اســت و يك دم مي‌پرسد: »خانم جون! ... ببخشيد! ... من دختر 

خوبي‌ام؟ دوستم داري؟!«
از سه دانش‌آموز كلاس خانم كشاورز، دو نفر دچار فلج مغزي‌اند 

و يكي كم‌توان ذهني و اوتيسم است.
كشاورز: »اين بچه‌ها چون در خانواده تأييد نمي‌شوند، دوست 
دارند اينجا مورد توجه و تأييد باشند. خانواده‌ها آن‌ها را از ديگران 
پنهان مي‌كنند. از شهرســتان به تهران آمده‌اند تا اقوام از ناتواني 
فرزندشان خبر نداشته باشند. در كلاس‌هاي آموزش خانواده هم، 
مادر پذيراي هيچ‌گونه راهنمايي نيست. به صراحت مي‌گويد كه 

من هيچ‌كس را قبول ندارم، فقط منم كه بچه‌ام را مي‌شناسم!«
مي‌پرسم: »اين بچه‌ها فارسي و رياضي را تا چه حد ياد مي‌گيرند 

و چقدر به كارشان مي‌آيد؟«
كشاورز: »بچه‌ها خواندن و نوشتن و رياضيات را در حد كتاب 
درسي خاص كم‌توانان، به‌صورت بريل، مي‌آموزند. اگر آموزش‌پذير 
باشند تا چندين پايه‌ي تحصيلي پيش مي‌روند. غالباً تكرار پايه 
دارند؛ يعني چند سال در يك پايه هستند. در نهايت، به كلاسِ 
حرفه‌آموزي بهزيســتي مي‌روند و بعد وارد بازار كار مي‌شــوند. 
خواندن حســاب و حتي صداكشي كلمات، ميزان توجه و قدرت 

تمركز آن‌ها را افزايش مي‌دهد.«
در حين گفت‌وگوي ما پارميدا با ضربه زدن به صورتش و ليوان 
آبي كه به دهان گرفته اســت، شروع به نواختن آهنگي مي‌كند. 
آموزگار ـ كه خود دوره‌هاي تخصصي موسيقي‌درماني را مي‌گذراند 
ـ مي‌گويد: »پارميدا خارج از مدرسه به كلاس موسيقي مخصوص 

بچه‌هاي نابينا مي‌رود. اما او بيشــتر به كلاس گفتاردرماني نياز 
دارد. اوتيسم او طوري است كه موقع حرف زدن بعضي كلمات يا 

حروف را جا مي‌اندازد.«
چطور از موسيقي‌درماني در كلاس استفاده مي‌كنيد؟

كشــاورز: »موسيقي بايد به يادگيري كلام كمك كند. پارميدا 
صداهــاي يك واژه مثلًا »باد« را يكجا مي‌شــنود. براي تفكيك 
صداها، واژه را به‌صورت آواز مي‌كشم تا صداها را جدا از هم بشنود. 
فايده‌ي ديگر اينكه موسيقي بچه‌ها را هشيار و در زمان حال نگه 

مي‌دارد.«
كشاورز به دست هركدام از بچه‌ها يك ساز كوچك مي‌دهد؛ 
زنگ، طبل و سنچ؛ و مي‌خواهد كه در حين درس، اسم هركس 

را برد، او سازش را به صدا در بياورد. )تصوير(
كشاورز: »مبينا دچار دشارژ مغزي )نوعي تشنج( است. هروقت 
صداي سازش قطع مي‌شود، مي‌فهمم او در كلاس نيست. ضربه 
زدن بــه طبل، عــاوه بر تحريك حسّ لامســه و حسّ عمقي 
كتف، حافظــه‌ي كاري را فعال مي‌كند تا آموخته‌ها از حافظه‌ي 

كوتاه‌مدت به حافظه‌ي بلندمدت منتقل شوند.
حافظه‌ي فعال آموخته‌هاي ما را در دسترس ما مي‌گذارد و ديگر 

لازم نيست براي رسيدن به آن در ذهن كندوكاو كنيم.«
اســتفاده از ساز، موســيقي و بازي در كلاس، تنها شگردهاي 
كشاورز براي آموزش اين بچه‌ها نيست. به‌كارگيري حس لامسه‌ي 
دست، پا و صورت، براي واژه‌آموزي و... بيش از همه‌ي محبتي كه 

در جام وجود آن‌ها مي‌ريزد، اصلي‌ترين رمز موفقيت اوست.
كلاس كشاورز را ترك مي‌كنم، در حالي‌كه صداي زهرا همچنان 

در گوشم است: »دوستم داري؟«

پي‌نوشت‌ها
1. مصرعي از شــعر فريدون مشيري: ... دوســتم داري را از من بسيار بپرس/ 

دوستت دارم را با من بسيار بگو
2. كايروپركتيك علم شــناخت مفاصل بدن، به‌ويژه ســتون فقرات و هماهنگ 

كردن آن‌ها به منظور پيشگيري و درمان است.
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معلم   
صفرکیلومتر

مهر

1 2 3 4 5 6 7 8

آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت

صفحه‌ي معلم صفر کیلومتر صفحه‌ای بود تا به وسیله‌ي آن شما را با چالش‌های 
دانشجویانی که حالا خانم يا آقا معلم صدایشان می‌زنند، آشنا کنیم. از شهریور 
ماه سال 95 به سراغ آناهیتا، جواد و رضا رفتیم و خواستیم هر ماه از سختی‌ها، 
ترس‌ها و مشکلاتشــان با ما صحبت کنند. تکتم نیــز از آذر ماه ـ پس از 
انصراف آناهیتا ـ به جمع ما پیوســت. حالا پس از چهار شماره، به‌عنوان 
حسن‌ختام، می‌خواهیم مخاطب آخرین شماره‌ي این مجله را سازمان 

آموزش‌وپرورش قرار دهیم.
همه‌ی ما در خانه‌هایمان ترک کوچکی گوشه‌ی یک میز، سیم بیرون 
مانده‌ای از یک پریز یا ظرف‌های لب پر شده‌ای داریم که خودمان 
به دیدنشان عادت کرده‌ایم. این نواقص کوچک، بیشتر از تمام 
زرق و برق‌های خانه به چشم تازه‌واردان غریبه می‌آیند. گوشه 
و کنار آموزش‌و‌پرورش چقدر از این ترک‌ها دارد؟ چقدر به 

دیدن نواقص خاک خورده عادت کرده‌ایم؟
رضا، آناهیتا و تکتم نماینده‌ی هزاران تازه‌واردی هستند 
که لب‌پریدگی‌های این سازمان توی ذوقشان می‌زند. 
آخرین شماره‌ي معلم صفرکیلومتر امسال را بخوانید 

و مراقب خاک‌خوردگی سازمانتان باشید.

زهرا صنعتگران
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اولین برخــورد عجیبی که این معلمان 
دهه‌ي هفتادی پــس از ورود به فضای 

سازمانی با آن مواجه شدند چه بود؟
تکتــم: »روز معارفه، به‌دلیــل اینکه از 
نیشابور می‌رفتیم و حدود صد کیلومتر فاصله 
بين نیشــابور و آن روستاست، 20 دقیقه‌ای 
دیر رســیدیم. جاگیری مهمان‌ها در جلسه 
طوری بود که ما چهار نفر مجبور شدیم در 
چهار جای باقی‌مانده کنار هم بنشینیم. اما از 
همان لحظه‌ی اول، به خاطر اینکه کنار یک 
پسر نشسته بودیم، نگاه‌ها تغییر کرد و فضای 
جلسه سنگین شد. البته در فضای سازمانی 
خود نیشابور من چنین برخوردهای تندی را 
ندیده بودم. نمی‌دانم، شاید به خاطر کوچکتر 
بودن محیط این روستا چنین تصوراتی القا 

می‌شود!«
جواد: »اینکه وقت‌هــا به همكاران ديگر 
قرض داده می‌شــود، اوایــل برایم عجیب 
بود، اما بعد از مدتی غیر قابل تحمل شــد. 
ما همین‌طوری هم به‌دلیل تــازه‌کار بودن 
استرس نرسیدن به بودجه‌بندی را داشتیم، 
اما گاهی مجبور مي‌شدیم به اسم همکاری، 
از ســاعات کلاس خودمان بزنیم تا برنامه‌ی 
دیگران روی غلتک بیفتد. بی نظمی، ســر 
وقت نبودن و رعایت نکردن قوانین ثابت همه 
آزاردهنده بودند. راستش حتی حس کردم به 

معلم به چشم یک برده نگاه می‌کنند!«
رضا: »بسته به موقعیت معلم‌ها، نوع روابط 
کارکنان ســازمان با ما فــرق می‌کرد. مثلًا 
یک‌بار در برنامه‌ای قرار بود به معلمان فعال 
امتیاز بدهند، اما من هر چقدر فعالیت کردم، 
به چشم کسی نیامد. کار به جایی کشید که 
معلمان دیگر صدایشــان درآمد که چرا باید 
حق من به کســی که فعالیت کمتری دارد 

برسد!؟«

این ســه نماینده‌ی نسل صفر کیلومترها 
را چگونه  نواقــص آموزش‌و‌پــرورش 

ارزیابی می‌کنند؟
تکتم: »به‌صورت مکتوب، قوانین مناسبی 
در فضای ســازمانی آموزش‌وپرورش وجود 
دارد، اما اینکه چه کســی آن قوانین را اجرا 
می‌کند و ضوابط پس از اجرا شدن و نشدن 
چه بازخوردهایی دارند، اصلًا بررسی نمی‌شود. 

من فکر می‌کنم در بیشتر روستاها هنوز هم 
روابط بین افراد بر نظام کدخدا منشی مبتني 
است و اگر بگوییم فلانی فلان ایراد را دارد، به 
خاطر اینکه ما از شهر آمده‌ایم، توجه چندانی 

به انتقادهایمان نمی‌کنند.«
جواد: »نوع ارزشــیابی‌های غالب و اینکه 
بچه‌ها دائماً در حال مقایسه شدن هستند، 
اذیتم می‌کند. اگر یک دانش‌آموز را به‌عنوان 
همیار معلــم انتخاب کنم، همه می‌خواهند 
همیار بشوند. طبیعی اســت. آن‌ها بچه‌اند؛ 
اما ما هرچقــدر هم امتیــازات را به‌صورت 
متفاوت بین دانش‌آموزان تقسیم کنیم، باز 
هم زورمان به سیستم غالب نمی‌رسد و باز 
همان بچه‌هایی که درسشــان بهتر بوده و 
در اجتماع قوی‌تر رفتار کرده‌اند، پیشــرفت 

بیشتری خواهند کرد.«
رضا: »به‌طور کلی، مشــکلی با ضوابط و 
قوانین اداره نــدارم، اما فکر می‌کنم آموزش 
و پرورش اصلًا بــه محدودیت‌ها و امکانات 
نقاط مختلف توجه نمی‌کند. معلم چندپایه 
بایــد همان کتابــی را درس بدهد که معلم 
عادی درس می‌دهد. دانش‌آموز روســتا باید 
همان درسی را بخواند که دانش‌آموز شهری 
می‌خواند. حجم کتاب‌ها و محتوایشان هیچ 
تناسبی با ســن، توانایی و امکانات بچه‌ها، 

معلم و منطقه‌شان ندارد.«

تکتــم، رضا و جــواد اهداف ســازمان 
آموزش‌وپرورش را کوتاه‌مدت می‌دانند 

یا بلندمدت؟
تکتم: »هدف کلی آموزش‌وپرورش شاید 
بلندمدت باشــد، اما آنچه ما مي‌بینیم، این 
است که همه می‌خواهند هرچه سریع‌تر به 
نتیجه برسند و فقط گزارش‌های تر و تمیز 
و قشنگ به سازمان‌های بالا دستی تحویل 
بدهند. به‌طور مشــخص در مدرســه‌ای که 
خودم در آن هستم، به خاطر اینکه مدرسه 
چند سال مدرســه‌ی نمونه‌ی منطقه بوده 
است،  نمی‌خواهند رتبه‌شان پایین‌تر بیاید 
و کســی ایرادهای مدرسه را ببیند. بدترین 
روزهــای کلاس من آن لحظاتی اســت که 
راهبر و بازرس می‌آیند؛ هم خودم اســترس 
می‌گیرم و هم بچه‌ها باید سعی کنند در آن 
مواقع بهترین صورتشان را نشان بدهند، چرا 

که مدیر و معاون به شدت روی این موضوع 
حساس‌اند.«

جواد: »هیچ برنامــه‌ی بلند مدتی نه در 
مدرســه و نه در اداره وجود ندارد. تا جایی 
که من شاهد قضیه بودم، همه فقط منتظرند 
یک روال ثابت اداری طی شــود و هرچیزی 
که والدین یا سازمان می‌خواهند اجرا شود. 
برنامه‌ای وجود ندارد و اگر هم وجود داشته 
باشد، در حد بخش‌نامه می‌ماند. در مجموع، 
به‌نظر من حتی هدف اداره‌ي کل هم تولید 

انبوه کارمند است.«
رضا: »به نظر من برنامه‌ها ســازمان‌بندی 
نشــده‌اند.آینده‌ای هم نخواهند داشت، چرا 
که معلم فقط تلاش می‌کند سال تحصیلی 
جــاري را تمام کند و دانش‌آموزان هم تمام 
دغدغه‌شان این است که برسند به سال بعد.«

بخش‌نامه‌های ارسالی به مدارس تا چه 
میزان کاربردی هستند؟

تکتم: »مدیر مــا در زمینه‌ي بخش‌نامه 
به شــدت آن‌لاین و آن‌تایــم عمل می‌کند. 
شاید به خاطر اینکه اگر بخش‌نامه‌ای برسد 
و معلمان بی‌خبر باشــند، همه چیز به پای 
خودش نوشته می‌شود و شاید هم به خاطر 
همان رتبه‌ی علمی مدرســه و براي اینکه 
دانش‌آموزان کارهای بدیع و خلاقانه‌تر انجام 
بدهند! به‌نظر من اگر بخش‌نامه‌ها درســت 
اجرایی بشوند، بالای 50 درصد نتیجه‌بخش 
خواهند بود، اما نباید نقش خانواده‌ها را نیز در 
این زمینه نادیده بگیریم. با وجود روستایی 
بودن این منطقه، مــا به خاطر همراه بودن 
خانواده‌ها و اینکه از هیچ کمکی در زمینه‌ي 
تحصیل فرزندانشــان دریغ نمی‌کنند، جلو 
افتادیم، وگرنه هیچ بخش‌نامه‌ای در حوزه‌ي 

دانش‌آموزان به مرحله‌‌ي اجرا درنمی‌آمد.«
جواد: »بعضی بخش‌نامه‌ها مثل طرح جابر 
به ما هم رسید، اما معلمان با سابقه‌تر مدرسه 
گفتند سراغش نرویم، وقت تلف کردن است 
و ما هم اجرایش نکردیم. راستش من اصلًا 
فکر میکنم آمدن بخشــنامه و ســرگروه و 
بازرس بی‌فایده است، چون سرگروه‌ها باید 
به ارتقاي آموزشی و پرورشی کمک کنند، اما 
همه چیز در حد یک آزمون بی‌نتیجه باقی 

می‌ماند.«



|  رشد آموزش ابتدایی | دوره‌ی بیستم |  شماره‌ی 8|  اردیبهشت ‌ماه 1396 34

کتاب‌ها  مثل  هــم  »بخش‌نامه‌ها  رضا: 
هســتند. به‌نظر من آنها هم بیشــتر برای 
مدارس شهری تهیه شده‌اند و فقط حالت 

فرمالیته دارند.«

ارزش‌هــای حاکم بــر فضای مدارس 
در قبال چه رفتارهایی این معلمان را 

تشویق یا توبیخ میکند؟
تکتم: »معاون فناوري آموزشی نیشابور 
اذعان كــرد که کلاس من شــاد، خوب و 
خلاق بوده است. این تنها تشویقم در طول 
این مدت بود، اما در زمینه‌ي توبیخ، والدین 
شکایت می‌کردند. چرا زیاد به بچه‌ها مشق 
نمی‌دهم )البته بیشتر به خاطر اینکه بچه‌ها 
در خانه اذیت نکنند( و وقتی مشــق‌ها را از 
یک صفحه به دو صفحه رساندم، مدیر که 
فرزند خودش هم شاگرد کلاس من است، 
به این زیاد شــدن حجم تکالیف اعتراض 
کرد. من نمی‌دانســتم والدیــن را از خودم 
راضی نگه‌دارم یا مدیر را؟ در کل، رســیدن 
به بودجه‌بندی بزرگ‌ترین استرســی است 
که دارم. هر ماه هم به بودجه‌بندی می‌رسم، 
اما باز هر ماه از اول تا آخر تن و بدنم ســر 
این موضوع می‌لــرزد؛ به خصوص که یک 

تعطیلی رسمی هم آن وسط بیفتد.«
جواد: »چنــد دانش‌آموز قوی داشــتم 
که امسال به‌دلیل مســائل خانوادگی افت 
کرده بودند. بــه هر نحوی بود تلاش کردم 
آن‌ها را به ســطح بقیه برســانم. واکنش 
خانواده‌هایشان چنان صمیمانه و با محبت 
بود که به ماندن در این شغل امیدوارم کرد. 
درباره‌ي توبیخ هم، اگرچه اســمش توبیخ 
نیســت و تذکر است، اما مدرسه اجازه نداد 
امتحــان برگزار کنیم. می‌ترســید والدین 
بچه‌ها برنامه‌ي امتحانی را برای اداره ببرند و 

دردسرساز شود.«
رضا: »چندبار در کلاس‌های ضمن خدمت 
به خاطــر فعالیت‌هایی که داشــتم گفتند 
تشویقی می‌دهند، اما نمی‌دانم این تشویق 
امتیاز است‌، افزایش حقوق است يا دلخوشی 
است؟ فقط می‌دانم قرار است تشویقم کنند! 
در زمینه‌ي توبیخ هم از ســمت مدرســه 
مسئله‌ای وجود نداشته، اما والدین چندباری 

شکایت سخت‌گیر بودنم را کرده‌اند.«

آیا آن‌ها بین خودشان و معلمان دیگر 
تجربه‌ي كار تيمي و همكاري داشته‌اند؟

تکتم: »یک بخش‌نامه‌ای آمده بود برای 
برنامه‌ي درس‌پژوهی، اما هنوز آن را اجرایی 
نکرده‌ایم. کار گروهی بد نیســت، در زمان 
دانشجویی تجربه‌ی کارهایی را داشته‌ام که 
تنهایی از پسشــان برنمی‌آمدم، اما از اینکه 
کسی مدام اســترس داشته باشد، تقسیم 
کار درســت صورت نگیرد، کار به دقیقه‌ي 
نود بکشــد و فقط حرف یک نفر به کرسی 
بنشیند خوشم نمی‌آید. از همین رو، تا الان 
بیشــتر به‌صورت فردی به کارهای کلاس 

رسیده‌ام.«
جواد: »در پایه‌ی خــودم با چند نفر از 
بچه‌هایــی که هم‌دانشــگاهی بودیم، برای 
طراحــی ســؤال و... همــکاری می‌کنیم. 
راســتش مــن در زمان مدرســه اهل کار 
گروهی نبودم، اما زمان دانشجویی به خاطر 
انگیزه‌ای که داشــتیم، هماهنگی بیشتری 
بینمــان ایجاد می‌شــد. الان هم ســعی 
می‌کنيــم در پروژه‌هایی مثل درس‌پژوهی 
که از طرف اداره بخش‌نامه شده‌اند، شرکت 

داشته باشیم.«
رضا: »چنــدان تجربه‌ی خوبــی از کار 
گروهی ندارم. ترجیــح می‌دهم به صورت 
انفرادی به امور تدریســم برســم، چرا که 
همراه نبودن دیگــران و طبقه‌بندی‌هایی 
که به‌صورت ناخوداگاه بیــن افراد صورت 

می‌گیرد، اعصابم را به هم می‌ریزد.«

رضــا، تکتم و جــواد چــه زمانی از 
خودشان برای بهبود وضعیت آموزشی 

مایه می‌گذارند؟
تکتم: »برای کلاس خودم از لحاظ مالی 
و جســمی و روحی واقعــاً مایه می‌گذارم. 
حتی بچه‌هــای ضعیف را با خودم به خانه 
می‌بــردم یا تمام زنگ‌تفریح‌هــا را با چند 
نفر از بچه‌ها تمرین می‌کنم. اما واقعيتش 
برای اصلاح فضای سازمانی یا حتی فضای 
مدرسه کاری نمی‌کنم و به‌نظرم زورم هم 

نمی‌رسد!«
جواد: »بیشتر هزینه‌های مالی کرده‌ام، اما 
دو ســه روز کامل را هم تا شب در مدرسه 
می‌مانم. جدای از این موارد، با وجود ترسی 

که از کم آوردن وقت داشــتم، در كلاســم 
بــه نمایش و داســتان‌خوانی و آزمایش رو 
آوردم. ممکن اســت به خاطر نرسیدن به 
بودجه‌بندی توبیخم کنند، اما تصور می‌کنم 
این کارهــا آثار بلندمدت بیشــتری روی 

دانش‌آموزانم بگذارد.«
رضا: »اگر به شهر دیگری بروم و وسیله‌ی 
کمک‌آموزشــی جالبی ببینم یا نیاز باشد 
جایــزه‌ای بگیرم، هزینه‌هــای مالی‌اش را 
خودم متقبل می‌شوم. گاهی هم مجبورم 
برخــاف چارچوب آموزشــی و مطابق با 
عرف منطقه‌ي خودمان عمل کنم که البته 
مسئله‌ي حادی نیست، اما فشار روانی‌اش، 
احتمالًا به‌دلیل سال اولی بودنم، واقعاً اذیتم 

می‌کند.«

در این مدت چه مسئله‌ای این معلمان 
تازه‌نفس را خسته یا ناامید کرد؟

تکتم: »گاهــی وقتی رفتــار بچه‌ها را 
می‌بینم که بر ســر مســائل بی‌اهمیت و 
کوچک به جان هــم می‌افتند، توی ذوقم 
می‌خورد. دوســت داشتم همه چیز خیلی 

انسانی‌تر باشد.«
جواد: »ممکن است خیلی کارها غلط 
نباشــند، اما به‌دلیل اینکه در چارچوب 
ســازمانی نیســتند یا والدیــن واکنش 
نشــان می‌دهند، ممنوع شــود. من اگر 
10 درصــد ایده‌هایــم را عملی کنم، باز 
هم 90 درصدشــان گوشه‌ی مغزم خاک 
اینکه کسی حوصله‌ي مجوز  می‌خورند. 
گرفتــن، هزینه کــردن و برنامه‌ریزی را 
نــدارد، ناامیدم می‌کنــد. والدین حتی 
در ســاده‌ترین مسائل هم واکنش نشان 
می‌دهنــد. مثلًا مــن با چــه زحمتی 
کاربرگ طراحی کردم و کپی گرفتم، اما 
والدین می‌گویند وقــت نداریم پای کار 
بچه بنشــینیم و اين برنامه‌ي مرا به هم 
می‌ریزد. حالا معلم هزاربار هم بگوید قرار 
نیست والدین وظیفه‌ی بچه‌ها را به عهده 

بگیرند، توی گوششان نمی‌رود!«
رضا: »اينكه فهمیدم چقدر فضا و امکانات 
روســتا با شهر متفاوت است و هیچ اقدامی 
بــرای کمتر شــدن این تبعیــض صورت 

نمی‌گیرد ناراحتم کرد.«
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ســيزده  من 
سال اســت كه در پايه‌ي دوم دبستان مشغول 

تدريس هستم. من در دبستاني تدريس مي‌كنم كه دانش‌آموزانش، 
به‌دليل مشكلات مالي، نمي‌توانند هر وسيله‌اي را درست كنند. براي همين تا جايي 

كه مي‌توانم از مدرسه يا خودم وسيله‌ي مربوطه رو درست مي‌كنم.
يك روز صبح مدير مدرسه‌ي ما چند گلدان زيبا به مدرسه آورده بود تا حال و هواي بچه‌ها و معلم‌ها 

با ديدن آن‌ها عوض شود. چند گلدان در سالن مدرسه و چند گلدان ديگر را در دفتر گذاشته بودند. چند روز 
بعد ديدم يكي از گلدان‌ها برگ‌هايش در حال زرد شدن است. يكي از همكارانم گفت، اين گياه به نور خورشيد 

فراوان نياز دارد، در حالي‌كه اتاق معلمان آفتاب كمي داشتيم. من از مدير مدرسه خواستم اين گلدان را به كلاس 
خودم ببرم. چون كلاس من آفتاب‌گير بود.

گلدان را به كلاس بردم. بچه‌ها با ديدن گلدان از من خواستند چند گلدان ديگر به كلاس بياورند. من هم قبول كردم. بعد 
از آن روز چند نفر به نوبت به گلدان‌ها آب مي‌دادند. گل داخل اين گلدان كم‌كم رشد كرد بعد از مدتي داخل گلدان پر از 
گياهان كوچكي شد. من فكر كردم كه علف هرز است بچه‌ها هم گفتند كه خانم اين گياهان را بكنيد تا گياه خوب رشد 
كند. اما قبول نكردم. اين گياهان در گلدان رشد مي‌كردند و ما نيز در درس علوم كم‌كم به بخش سرگذشت دانه‌ها رسيديم. 

اين گياهان بعد مدتي شروع به گل دادن كردند و با گل‌هاي زرد و سفيد گلدان را خيلي زيبا كردند. كم‌كم گل‌ها تبديل به 
ميوه‌هاي سبزرنگ شدند و بعد از مدتي اين ميوه‌ها به رنگ نارنجي زيبايي درآمدند. وقتي اين ميوه‌ها رسيدند، اين گياهان 

به دانش‌آموزان نشان دادند كه يك گياه هميشه در حال رشد است. و براي رشد نياز به آب سالم، خاك مناسب و نور 
خورشيد دارند. دانه‌ي گياهان مي‌توانند به صورت‌هاي مختلف پراكنده شوند. بذر اين گياهان از هر طريقي وارد اين 

گلدان شده و چون شرايط خوبي براي رشد داشتند شروع به رشد كرده بودند.
من گياه كوچكي كه يك گل زيبا هم رويش بود از گلدان بيرون آوردم تا دانش‌آموزان قسمت‌هاي مختلف 

يك گياه را ببينند. دانش‌آموزان ديدند كه گياهان براي رشد قسمت‌هاي مختلفي دارند آن‌ها فهميدند 
گياهان ابتدا دانه هستند. بعد جوانه مي‌زنند و سپس ساقه و برگ به وجود مي‌آيد و بعد آن گل 

و ميوه به وجود مي‌آيد. خودشان متوجه شدند كه ميوه از دانه به دست مي‌آيد و تمام 
ميوه‌ها قابل خوردن نيستند و دانه‌ها نيز با هم فرق‌هايي دارند. وقتي به اين 

مرحله از درس رسيدم چند ميوه‌ي اين گياه كه داشت خشك مي‌شد 
كندم و به بچه‌ها گفتم كه داخل آن‌ها را باز كنند و بگويند كه چه 

مي‌بينند. با اين كار دانش‌آموزان فهميدند دانه در وسط ميوه 
قرار دارد. از اينكه توانسته بودم از اين گلدان‌ها و گياهان 

براي تدريس يك بخش از علوم استفاده كنم خيلي 
احساس خوشحالي مي‌كردم. جلسه‌ي بعد نيز 
چند نفر از دانش‌آموزان مراحل رشد گياه 
لوبيا را روي مقوا درســت كردند و به 
كلاس آوردنــد و من روي تابلوي 
كلاس نصب كردم. اين موضوع 
يك تجربة لذت‌بخش براي 
من و دانش‌آموزانم بود.

      از دانه 
  تا دانش

        طاهره رحماني
     دبستان شهيد مسعود طاهرخاني، شهرستان تاكستان

تجربه
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مجيد درخشاني

سنگ 
صبور

زنگ تفريح كه خــورد، از دفتر بيرون 
آمدم. در حالي كه حواسم به دانش‌آموزان 
بود، شروع كردم به قدم زدن. اواسط دي 
ماه بود و ســوز سردي مي‌آمد. اما بچه‌ها 
عين خيالشــان نبود. حياط را از ســر و 
صدا روي سرشان گذاشته بودند. ناگهان 
محسن به طرفم آمد و گفت: »آقا، محمد 

حسن تو كلاس داره گريه مي‌كنه؟«
سريع خودم را به كلاس سوم رساندم. 
نگاهم به بچه‌ها افتاد كه دور ميز محمد 

حسن جمع شده بودند. 
پرسيدم: »چه خبره؟« 

جلال بــا ناراحتي گفــت: »آقا، خواهر 
محمد حسن مريضه. به خاطر اون 

داره گريه مي‌كنه.« 
رفتم جلو. محمد حســن 
سرش را روي ميز 
گذاشته بود و با 

ديدن من صداي گريه‌اش بلند شد. گفتم: 
»چرا گريه مي‌كني؟ آدم مريض مي‌‌شه و 

بعد خوب مي‌شه...« 
سرش را بالا آورد. تمام صورت كوچكش 

را اشك گرفته بود. 
پرسيدم: »بردينش دكتر؟«

بــا گريه گفت: »بر ...ديمــش آ... قا، اِ... 
حالش .... خيلي بده.« 

گفتم: »نگران نباش، خوب مي‌شه.« 
بعد رو كردم به بچه‌ها كه پكر و ناراحت 
بودند و گفتم: »بچه‌هــا، همه دعا كنيد 

حال خواهر محمد حسن خوب بشه.« 
همه سرشــان را تكان دادند. عباس كه 
لاغــر و پريده‌ رنگ و هميشــه آرام بود، 
گفت: »مــا هم يك روز آقــا خواهرمون 

مريض بود، دعاش كرديم خوب شد.« 
رو كــردم بــه محمد حســن و گفتم: 
»مي‌شــنوي؟ تو هم دعا كــن خواهرت 

خوب مي‌شه.« 
بعد گفتم: »حالا بلند شــو برو دست و 

صورتت رو بشور!« 
محسن رفت طرفش و دستش را 

گرفت. 
محمد‌ حسن با چشمان سرخ 
شده، در حالي كه بدنش تكان 
مي‌خورد، پرسيد: »آقا خوب 
مي‌شه؟ نكنه مثل مادر شما 

بميره...؟!« 
دست كشــيدم روي سر 
كوچــك و كــم مويش و 
گفتم: »نــه جانم. مادر من 
سن و سالي ازش گذشته بود 

و مدت‌ها مريض بود.« 
نفســش را بالا داد و با گريه 
و خنده گفت: »راســت مي‌گين 

آقا؟« 
گفتم:‌ »دروغم كجا بود؟!« 

محمد حسن از كلاس بيرون رفت. 
من هــم در دلم دعا كــردم. طاقت 

ديدن گريه‌ي بچه‌ها را نداشتم.

خاطره
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نرگس آهنگران

ســال‌ها پيش در دبستاني در منطقه‌ي 
روستايي تدريس مي‌كردم. دانش‌آموزان 
دختر و پسر بودند. نزديك روز معلم بود و 
من مي‌دانستم بعضي از آن‌ها از نظر مالي 
در فشار هستند. از همگي‌شان خواهش 
كردم براي هديه‌ي روز معلم يك نقاشي 
بكشند. بعضي‌ها اعتراض كردند كه نه، ما 

گُل روز معلم

قانون‌هاي كلاس صدف
بهيه ربيعي

مربي پيش‌دبستاني دخترانه‌ي حضرت جوادالائمه)ع(، ناحيه 2 يزد

خاطــره‌ي آن روز بــراي هميشــه در 
خاطــرم ماند. اواخر ســال تحصيلي 95-

94، بوي بهار همه‌جا را پر كرده بود، زنگ 
دوم چهارشنبه‌ها، طبق برنامه‌ي هفتگي، 
رباتيك داشتيم؛ يعني معلم فوق برنامه بايد 
كلاسم را هدايت مي‌كرد. من هم دفترهاي 
شــاگردانم را براي بررسي با خود به دفتر 
مدرسه آوردم. مشغول بررسي بودم. تقريباً 
چهل دقيقه از زنگ دوم گذشــته بود كه 
مادر محيا ياوري، يكي از شــاگردانم، وارد 
دفتر شــد. با چهره‌‌اي مهربان، چشماني 
درشت و مشــكي، و اندامي تقريباً لاغر با 
چادر مشــكي و لبخندي كه هميشه در 
صورتش ديده بودم؛ با كم‌رويي خاصي كه 
بــه نظرم محيا هم آن را از مادرش به ارث 

برده بود.
به احترام او از جا برخاســتم و ســام و 
احوال‌پرســي كردم. او هم مانند هميشه 
آرام پاســخ داد. درباره‌ي موارد آموزشي و 
اخلاقي محيا صحبت كرديــم. بعد از آن، 
از من خواســت اجازه‌ي محيا را بگيرد تا با 

خود ببرد: چون برايش برنامه‌اي پيش آمده 
بود كه نمي‌توانست طبق معمول به دنبال 
دخترش بيايد، از او خواهش كردم در دفتر 
حضور داشته باشد تا من به فرزندش اطلاع 

دهم.
كلاس من در انتهاي راهرو قرار دارد. پشت 
در كلاس رسيدم. با انگشت ضربه‌اي به در 
كلاس زدم و بعد در را باز كردم. شاگردانم 
به احترام ورودم از جايشــان بلند شدند و 
خوش‌آمد گفتند و من هم تشــكر كردم. 
وقتي معلم فوق برنامه را در كلاس نديدم، 
از نماينده‌ي كلاس پرسيدم: »ستايش‌جان! 
خانم رباتيك كجا هستند؟« ستايش جواب 
داد: »خانم‌اجازه! كسي به كلاس ما نيامد.«

تعجب كردم و گفتم: »اين ساعت رباتيك 
داشتيد، مربي رباتيك نيامده است؟«
شاگردانم همه با هم گفتند: »نه.«

با شــگفتي بيشــتر پرســيدم: »خب، 
ستايش‌جان! پس چرا به دفتر اطلاع ندادي 

تا خودم به كلاس بيايم؟«
گفــت: »خانم اجازه! خودتــان گفته‌ايد 

قانون پنجم كلاس اين است كه بعد از زنگ 
تفريح در كلاس مرتب بنشــينيم تا خانم 
معلم بيايد. ما هم منتظــر بوديم تا معلم 

بيايد.«
واقعاً نمي‌دانستم چه بگويم. هم خيلي 
خوش‌حال بودم كه قانونمندي در كلاسم 
نهادينه شده و هم ناراحت از اينكه وقت 
با ارزش شاگردانم بيهوده تلف شده است. 
محيا را صــدا زدم، به دفتر بردم، تحويل 
مادرش دادم، با آن‌ها خداحافظي كردم و 
به دفتر آمدم از معاون پرسيدم: »آيا امروز 
براي مربي رباتيك مشكلي پيش آمده؟« 
خانم مدير كه پشــت ميزش مشــغول 
كارهاي روزمره بود، با صداي من سرش را 
بلند كرد و گفت: »بله، تلفن زد گفت كه 
نمي‌آيد« و از خانم معاون پرســيد: »مگر 
به همكاران اطلاع نداديد؟« خانم معاون 
هم فراموش كرده بود به من اطلاع بدهد. 
به هر حال، آن روز گذشت و من متوجه 
شدم كه حتماً بايد در قانون‌هاي كلاسي 

تجديدنظر كنم!

مي‌خواهيم كادو بياوريم. وضع بدتر شد و 
من تأكيد كردم فقط نقاشي.

روز معلم وقتي وارد كلاس شدم، بچه‌ها مرا 
شگفت‌زده كردند. هر كدام به تناسب وضع 
مالي‌شان چيزي آورده بودند از دسته‌گل‌هاي 
زيبــا گرفته تا لوازم ديگــر؛ ولي من نگران 
پسركي بودم كه مي‌دانستم حتي نمي‌تواند 
تغذيه‌ي روزانــه‌اش را به مدرســه بياورد. 
تمام حواســم به او بود و مرتب دور و برش 
مي‌گشتم. بچه‌ها اصرار داشتند هدايايشان باز 

شود و اين مرا مضطرب‌تر مي‌كرد.
زنــگ تفريح به صدا درآمــد و بچه‌ها به 
حياط رفتند، جز همان پسرك. آرام و سر به 

زير نزديكم شد. يك دسته گل پلاستيكي 
را كه با نخ كاموا به هم وصل شــده بودند، 
جلوي صورتم گرفت و خودش را در آغوشم 
انداخــت. هر دو گريه كرديم. من به خاطر 
اين همه لطف و او به خاطر اشك‌هاي من.

گل‌هــا را بــه خانــه بــردم و با ســاير 
دســته‌گل‌هاي زيباي بچه‌ها داخل گلدان 
گذاشــتم. هر بار كه نگاهشــان مي‌كردم، 
دلم براي پســرك فرو مي‌ريخت. شايد دو 
هفته گذشت و تمام گل‌هاي زيباي بچه‌ها 
با تزئينات قشنگشان پلاسيدند، اما گل‌هاي 
پلاستيكي پســركم هنوز درگلدان خانه‌ام 

بوي عشق مي‌دادند!
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فاطمه اسكندرزاده
آموزگار پايه‌ي چهارم مدرسه‌ي استاد عظيم 
منطقه‌ي 12 تهران

کلاس‌های ابتدایی اگر خشک و خاکستری نباشند، معمولًا انباشته از رنگ‌ها و کاردستی‌ها و آویزهای 
رنگی‌اند. مسئله این است که کلاس‌ها رنگ دارند، اما هیچ بویی ندارند. بو یکی از حواسی است که به‌طور 
مستقیم با حافظه‌ي افراد مرتبط است. شاید انسان چهره‌ي مادربزرگش را فراموش کند، اما هیچ‌گاه 

بوی قورمه‌سبزی از یادش نمی‌رود و با حس آن به‌سرعت یاد مادربزرگش می‌افتد!
ما ســعی کردیم کمی گردوخاک راه بیندازیم و با کاشــت سبزی‌های معطر کاری کنیم فضای 
کلاســمان نفس کشیدن را برای دانش آموزان به امری لذت‌بخش و خاطره‌انگیز تبدیل کند. این 
گزارش درباره‌ي کلاس سبز ما در »دبستان شهید استاد عظیم« تهران است.فعالیت سخت،پرهزینه 

و زمان بری نبود،شما هم می‌توانید سبز باشید.

آن‌قدر پاي كارت بمان 
 تازير پايت 
ريحان سبز شود!

گزارش
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اهداف کلاس سبز
برای داشتن کلاسي سبز از ته قلب باید 

به موارد زیر اعتقاد داشت:
1. حضور موجــودي زنده در کنار 

دانش‌آموزان
یکــی از موضوعاتــي کــه در زندگی 
شهری به‌شــدت از آن فاصله گرفته‌ایم، 
محیط‌زیســت  از  دانش‌آمــوزان  دوری 
و حیات وحش اســت. بچه‌هــای ما قد 
کشــیدن موجود زنده را جلوی چشــم 
خود نمی‌بینند.منتظر جوانه زدن گیاهي 
نیســتند و نگران درختی که برگش زرد 
شده است نمی‌شــوند. یکی از مهم‌ترین 
تصمیمات من ایــن بود كه دانش‌آموزانم 
را با موجودي زنده مواجه کنم. زمانی که 
شاهی‌ها در فاصله‌ي ساعت یک صبح تا 
ظهر قد کشیدند، هیجان بچه‌ها به‌قدری 
زیاد بود که خود من نیز واقعاً هیجان‌زده 
شــدم! اگرچه ممکن است تصور اولیه‌ي 
معلمان این باشد که حضور موجودي زنده 
در کلاس تمرکز دانش آموزان را می‌گیرد، 
اما تجربه به ما ثابت کــرد، آن‌ها پس از 
مدتي گیاه را به‌عنــوان عضوی از کلاس 
می‌پذیرند و قبول می‌کنند گیاه هم مثل 
خودشان گاهی سبز و گاهی خسته باشد.

احســاس  آوردن  وجــود  به   .2
مسئولیت‌پذیری

معلمان مدام در گوش بچه‌ها می‌خوانند 
باید مسئولیت‌پذیر باشــند، اما دانش‌آموز 
پیش از قبول مســئولیت، در قدم اول باید 
آن را دوســت داشته باشد. ما سعی کردیم 
با انتخاب گلدان‌های کاملًا مشابه و بذرهای 
مشابه در هر نوبت،حس رقابت را بین بچه‌ها 
از بین ببريم و اجازه دهیم همه برای حفظ 
تمام گلدان‌هایی که خودشان کاشته بودند 
تلاش کنند. برای تحقق این هدف نیز هرروز 
دو نفــر از دانش‌آموزان مســئول گلدان‌ها 
می‌شدند و مسئولیت آبیاری، جابه‌جا کردن 
گلدان‌ها براساس سردی و گرمی هوا و نور 

به عهده‌ي خودشان می‌افتاد.
جبران  برای  گذاشــتن  زمان   .3

اشتباهات هر دانش‌آموز
مدرســه ادعای آموزش همگانی را دارد، 
اما در پروسه‌ي یادگیری هیچ جایی برای 

جبران اشــتباهات دانش‌آموز نمی‌گذارد.
به‌هرحال همه‌ی ما اشــتباه‌هايي کرده‌ایم 
و از آن‌ها درس‌هايــي گرفته‌ایم. من برای 
اجــرای طرح کلاس ســبز، بــا اینکه 30 
دانش‌آموز داشتم، 15 گلدان گرفتم. سه ماه 
اول تمام سبزی‌ها خراب شدند. دلیلش این 
بود که دانش‌آموزان شروع می‌کردند به الک 
کردن خاک گلدان‌ها،کوبیدنشان گاهي هم 
درگیر جدل‌های بین خودشان می‌شدند و 
کسی به راهنمایی‌های من گوش نمی‌کرد. 
تازه بعد از ســه ماه وقتی گياهان گلدان‌ها 
درنیامدند، بچه‌ها کم‌کم رغبت نشان دادند 

به اینکه حالا چه‌کار کنیم؟
4. دریافت پاداش از عملکرد خود 

دانش‌آموزان
من به چنــد دلیل بــرای گلدان‌ها بذر 
ســبزی را انتخاب کردم، اما یکی از دلایل 
اصلی و مهم، زودبازده بودن ســبزی‌کاری 
است. بچه‌ها کاربرگ و نقاشی برای منطقه 
و اداره می‌فرستند، اما جوابی به دستشان 
نمی‌رسد. ما در پایان هر نوبت سبزی‌کاری 

جشن نان و پنیر و ســبزی راه می‌اندازیم 
و یک زنگ تفریح باهم از ســبزی‌هایی که 
خود بچه‌ها کاشته‌اند، مي‌خوريم.‌ این‌طوری 

لذت سبزی‌خوردن هم بیشتر می‌شود!
5. ماندگار کردن عطر و بوی هر کلاس

علوم درس می‌دهیم و بوی ریحان فضا 
را پرکرده است. می‌رسیم به ریاضی، عطر 

نعنا می‌آید.
من چندین سال کوه‌نورد بودم. طبیعت 
واقعاً عشــق و علاقهی من اســت. حتی 
همین حالا هم تمام تراس خانه‌ام پر از رز 
و یاس و انارهای زینتی است. دلم نمی‌آمد 
بچه‌ها از مفهوم طبیعت دور باشند. ما برای 
این کار هزینه‌ي خاصی نکردیم. شهرداری 
گلدان و خاک می‌دهد، بچه‌ها با خودشان 
بیلچــه می‌آورند و من هم بذر می‌برم. اما 
همین کارهای به‌ظاهر ساده باعث می‌شود 
ده‌سال بعد، زمانی که دانشجو وسط حل 
انتگرال سه‌گانه به ضرب دورقمی می‌رسد، 
یاد اين كلاس و عطر نعنا در مشــامش 

بپیچد. برای من همین هم کافی است.
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مترجم: مجيد عميق

نداشــته  انتظار  دانش‌آموزان  از 
باشــيم از راهي كه ما مي‌پسنديم، 
مسئله‌ها را حل كنند. اجازه بدهيم 
خودشان راه‌حل مخصوص خودشان 

را بيابند.

روزي مادر جواني پس از كلي كار كردن 
خواســت چند دقيقه‌اي استراحت كند، 
اما دختر كوچكش پيش او رفت و گفت: 

»برايم يك قصه بگو.«

نقشه‌ي دنيا

مترجم: مجيد عميق

شلوار خيس

پســرك نُه‌ســاله‌اي روي نيمكتش نشســته بود كــه يكباره 
حوضچه‌اي بين پاهايش تشــكيل و جلوي شلوارش خيس شد. 
در آن لحظه كم مانده بود قلبش از كار بيفتد. براي اينكه خودش 
هم باورش نمي‌شــد چگونه اين اتفــاق روي داده بود. او تاكنون 
چنين رويدادي را تجربه نكرده بود و خيلي خوب مي‌دانست كه 
اگر بقيه‌ي بچه‌ها باخبر مي‌شدند، چه هياهويي كه به پا نمي‌شد! 

شايد از آن پس آن‌ها ديگر با او حرف نمي‌زدند!
پسرك احساس مي‌كرد هر لحظه ممكن است قلبش از تپش بايستد. 
ســرش را روي نيمكت تكيه داد و ته دلش گفت: »خدايا! اي خداي 

مهربان، اين يك وضعيت اضطراري است. به كمكت احتياج دارم!«
سرش را بلند كرد و در آن لحظه خانم معلم را ديد كه قدم‌زنان به 
طرفش مي‌آمد. از نگاه او احساس كرد شايد رازش برملا شده است!

در حالي‌كه خانم معلم به او نزديك و نزديك‌تر مي‌شد، يكي از 
بچه‌هاي كلاس كه در حال آوردن كاسه‌اي پر از آب براي آبياري 
گلــدان روي طاقچه‌ي كلاس بود، وقتي او از كنار خانم معلم رد 
مي‌شد، سكندري خورد و بي هيچ دليلي، آب كاسه را روي پاهاي 

پسرك خالي كرد.
پسرك تظاهر به عصباني شدن كرد، اما در همان لحظه ته دلش 

گفت: »اي خداي مهربان، از تو خيلي ممنونم.«

يكباره همه‌چيز وارونه شــد. پسرك كه لحظاتي قبل مي‌ترسيد 
مورد تمسخر هم‌كلاســي‌هايش قرار گيرد، اكنون با همدردي و 

ترحم آن‌ها روبه‌رو شده بود.
خانم خيلي زود او را از كلاس بيرون برد و يك شــلوار ورزشــي 
برايش تهيه كرد تا شــلوار خيس او تا پايان زنگ مدرسه خشك 

شود. 
ســاير بچه‌هاي كلاس هم روي زمين نشستند و دست به‌كار 
شدند و شــروع كردند به تميز كردن كف كلاس و آب‌هايي كه 

روي نيمكت ريخته بود. همكاري بچه‌ها واقعاً حيرت‌آور بود.
زندگي اين چيزهــا را هم دارد. اكنون به جاي آنكه پســرك 
سوژه‌ي خنده‌ي هم‌كلاسي‌هايش شود، هم‌كلاسي‌هايش پسركي 
را كه آب را ريخته بود سرزنش مي‌كردند. حتي وقتي او سعي كرد 
همراه با سايرين مشغول تميز كردن نيمكت شود، به او گفتند: 

»لازم نيست. تو يكي به اندازه‌ي كافي كمك كرده‌اي!«
پس از زنگ مدرسه، وقتي همه‌ي بچه‌ها منتظر سرويس مدرسه 
بودند تا ســوار اتوبوس‌ها شوند، پسرك به سمت هم‌كلاسي‌اش 
رفت و يواشــكي در گوش او گفت: »ببينــم، تو عمداً اين كار را 
كردي، مگر نه؟« و او هم يواشــكي جواب داد: »راستش من هم 

قبلًا يك بار شلوارم را خيس كرده بودم.«

مادر جواب داد: »عزيزم، اجازه بده كمي 
اســتراحت كنم. قول مي‌دهم بعد برايت 
يك قصه‌ي قشــنگ تعريف كنم. دختر 
خيلي اصرار كرد كه حتماً حالا بايد برايش 
قصه بگويد. مادر فكري به ذهنش خطور 
كرد. صفحه‌ي پشــت جلد مجله‌اي را كه 
جلوي چشمش بود پاره كرد. تصوير روي 
اين صفحه نقشــه‌ي دنيا بود. برگه آن را 
تكه تكه كــرد و تكه‌ها را به دخترش داد 
و گفت: »خب، هروقت توانستي تكه‌هاي 
اين صفحه را كه نقشه‌ي دنياست درست 
و دقيق كنار هم بچيني، آن‌وقت من هم 
برايــت يك قصه‌ي قشــنگ مي‌گويم.« 
دختر ســرگرم مرتب كردن تكه‌ها شد و 
مــادر هم از اين فرصت اســتفاده كرد تا 

كمي استراحت كند.
دخترك خيلــي زود تكه‌ها را كنار هم 

چيــد و با خوش‌حالي گفــت: »نگاه كن 
مامان، درست كردم! تمام شد! وقتي مادر 
حيرت‌زده تصوير نقشه‌ي دنيا را ديد كه 
تكه‌هايش به‌درستي كنار هم چيده شده 
بودند، از دخترش ســؤال كــرد چگونه 
توانسته است در مدت‌زماني كم اين كار را 
انجام دهد. او جواب داد: »كاري نداشت. 
تعدادي  پشــت همين صفحه عكــس 
دختربچه بود. تكه‌هاي عكس دختربچه‌ها 
را كنار هم چيدم و كامل شــد، آن‌وقت 

نقشه‌ي دنيا هم كامل شد«.
»هركدام از ما مسئول سروسامان دادن 
به دنياي خود هســتيم. فقط كافي است 
زندگي‌مان نظم داشــته باشد. آن‌وقت ما 
يك پدر، يك مادر، يك دولت، يك كارفرما 
و يك كارمند موفق خواهيم شد، شرط آن 

است كه رفتارمان را تغيير دهيم.«

داستان
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حبیب یوسف‌زاده

سوزنبانی با  اهرم زبان

مدتی قبل، کارگاه طنز حوزه‌ی هنری در 
تهران، نشستی با عنوان »طنز در مجلات 
رشــد« ترتیب داده بود و من هم دعوت 
شده بودم  به عنوان همکار مجلات رشد 
در آن نشست چند دقیقه صحبت کنم. با 
حضور دوستان شوخ‌طبعی که در جلسه 
حضور داشتند و با نمونه‌های طنزی که در 
آن محفل صمیمی قرائت و بررســی شد، 
شور و حال خاصی در حضار به‌وجود آمده 
بود، به‌طوری که وقتی مجری پایان جلسه 
را اعلام کرد، اصلًا باورم نمی‌شد دو ساعت 
گذشته است. طبق روال معمولِ این نوع 
نشســت‌ها، نوبت به انداختن عکس‌های 
سلفی و دسته‌جمعی رسیده بود. در همین 
هاگیر‌واگیر، جوانی خوش‌سیما خودش را 
به من رســاند و همین‌طور که دستش را 
برای احوال‌پرســی دراز کرده بود، گفت: 

»آقا منو یادتون میی‌اد؟«
چند لحظه در چهره‌اش دقیق شدم، اما 
یادم نیامد. گفتم: »متأســفانه انگار دارم 
فراموشی می‌گیرم. ببخشید،کجا همدیگر 

رو دیدیم؟«
گفت: »شــما پانــزده ســال پیش در 
مدرسه‌ی شــهید رجایی، منطقه‌ی 19، 

دبیر زبان ما بودید. حالا یادتون اومد؟«
با لحنی صمیمی‌تر دوباره دســتش را 
فشــردم و گفتم: »یادم افتاد! کلاس دوم 

ریاضی و فیزیک، درسته؟«
ـ بله آقا.

ـ خب، چــه عجــب از این‌ورها؟! نکنه 
طنزنویس شده‌ای؟

ـ نه آقا، توی ســازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری کار می‌کنم. معمولًا ســعی 

می‌کنم این‌جور جلسات رو از دست ندم.
خلاصه، چند دقیقه‌ای با هم گپ زدیم 
و مــن از دیدن شــاگرد قدیمی‌ام خیلی 
خوش‌حال بــودم، تا اینکه گفــت: »آقا 

می‌خوام یه چیزی رو اعتراف کنم.«
گفتم: »نکنه توی مدرسه آدامسی چیزی 

روی صندلی من گذاشتی؟!«
ـ نه آقا، راســتش اون موقع‌ها زیاد حال 
درس خوندن نداشــتم. می‌خواستم ترک 
تحصیل کنم، امــا یکی از جمله‌هایی که 
شما همیشه موقع شروع کلاس روی تخته 

سیاه می‌نوشتید، زندگیِ منو عوض کرد.
با تعجب و لبخند گفتــم: »بالاخره یه 
نفر پیدا شــد که حرف‌های من به دردش 
خورده باشــه. حالا ما چــی فرمودیم که 

این‌قدر خوشِت اومده؟!«
- یــه روز که بریده بودم و داشــتم فکر 
می‌کردم از فردا مدرسه‌رو بی‌خیال بشم، 
شــما روی تخته سیاه نوشتید: »تصمیم 
و  آسان  گرفتنش  است،  ماهی  مثل 

نگه‌داشتنش سخت است!« من آن روز 
ساعت‌ها به این جمله فکر کردم و آخرش 
تصمیم گرفتم ادامــه تحصیل بدهم. هر 
وقت هم باتری خالی می‌کردم، با یاد‌آوری 
این جمله، خودم را شــارژ می‌کردم  و با 
تمام توان به تصمیم  خودم چنگ می‌زدم...

بی‌اختیار یاد روزهای مدرسه افتادم. آن 
روزها، وقتی بعد از نوشتن این‌قبیل جمله‌ها، 
غبار گچ را از دســت‌هایم می‌تکاندم، در 
چهره‌های دانش‌آموزان چشم می‌گرداندم 
و از خودم می‌پرسیدم: »این‌ها اصلًا معنی 
حرف‌هایم را می‌فهمنــد؟ نکند خودم را 
بیهوده خسته می‌کنم؟ بعد به خودم امید 
می‌دادم و می‌گفتم: »از این همه تیر، یکی 

هم به هدف بخورد، بس است.«
راستش، این تجدید آشنایی حالِ خوشِ 
آن شــب را چندین برابر کرده بود و من 
به نوبه‌ی خودم تصمیــم گرفتم بیش از 
این‌ها مواظب حرف زدنم باشم. احساس 
سوزنبانی را داشــتم که اگر مراقب اهرم 
زبانش نباشد، ممکن است یک زندگی را 

از ریل خارج کند و برعکس.

خاطره
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مهري ماهوتي

يك خواب فاصله

پادشاهي خوابيده بود. خواب مي‌ديد خدمتكار شده است. همه‌ي 

كارهاي سخت و پســت به‌عهده‌ي او بود. تحقير مي‌شد و توهين 

مي‌شــنيد. آرزو مي‌كرد كاش يك روز پادشاه مي‌شد و از اين همه 
رنج و نكبت نجات پيدا مي‌كرد.

پادشــاه خبر نداشت كه بين پادشاهي و خدمتكاري او فقط يك 
خواب فاصله بود.

با دهان ديگري

پيغام خدا به موسي)ع( رسيد كه: »اي بنده‌ي من! مرا صدا بزن و 

از من پناه بخواه، با دهاني كه گناه نكرده باشي.«

موسي)ع( فرمود: »من چنين دهاني ندارم.«

پيغام رسيد: »با دهان ديگران دعا كن. تو كه با دهان ديگران گناه 
نكرده‌اي.«

فكر آخر كار

طلافروشي همسايه‌اي داشت. يك روز همسايه به مغازه‌اش آمد و 

گفت: »مي‌خواهم با ترازويت مقداري طلا را برايم وزن كني.«

طلافروش گفت: »برو. جارو ندارم.«

همسايه گفت: »غربال و جارو نمي‌خواهم، ترازو مي‌خواهم.«

طلافــروش گفت: »مي‌دانم، اما تو يك تكه طلا مي‌آوري، من 

پيرم و دســتم مي‌لرزد. طلا مي‌افتد و خرد مي‌شــود. 

مي‌گويي جارو بيــاور تا خرده‌هــا را جمع كنيم. 

خرده‌ها كه جمع شــد، مي‌گويــي غربال بياور 

تا خرده‌هاي طــا را از خاك جدا كنيم. من 

همين اول، آخر كار را مي‌بينم. نه جارو دارم 
نه غربال، والسلام.«

منبع: مثنوي معنوي، تصحيح نيكلسون

وضو در حوض مثنوي
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لطيفه‌هاي سعدي
بازنويسي و گزينش: عليرضا لبش

شاگرد بي‌ادبان 
روزي به لقمــان گفتند: »ادب از كه 

آموختي؟« 
لقمان گفت: »از بي‌ادبان!«‌

گفتند: »چگونه؟« 
گفــت: »هر چه ايشــان كردند و در 

نظرم ناپسند آمد، از آن دوري كردم.«

سكوت عاقلانه 
جوانــي خردمند، بســيار باســواد و 
خــوش‌ذوق بــود. در تمام جلســات 
دانشمندان شــركت مي‌كرد، اما ساكت 
گوشه‌اي مي‌نشست و چيزي نمي‌گفت. 
روزي پدرش به او گفت: »تو كه اين‌قدر 
معلومات داري، چرا در جلسات چيزي 

نمي‌گويي و خودي نشان نمي‌دهي؟« 
پســر گفت: »پدر جان! مي‌ترســم 
چيــزي بگويم و بعد يــك نفر از من 
سؤالي درباره‌ي آن بپرسد و من جوابش 

را بلد نباشم و شرمنده شوم.«

دعواي نادانان 
روزي دانشــمندي با شــاگردش در 
راهي مي‌رفت. كســي را ديد كه با فرد 
ناداني دست به يقه شده است و با هم 

دعوا مي‌كنند. 
شاگرد دانشمند گفت: »من اين مرد را 
مي‌شناسم كه با آن نادان دست به يقه 
شده. آدم فاضل و دانايي است. بهتر است 

برويد آن‌ها را از هم جدا كنيد.« 
دانشمند گفت: »اشتباه مي‌كني، اگر 
او نادان نبود، با ناداني ديگر دســت به 

يقه نمي‌شد!«

پسر كودن 
وزيري پسري احمق و كودن داشت. پسر را پيش حكيمي فرستاد تا او را تربيت كند 
كه عاقل شود. حكيم زماني وقت براي تربيت پسر صرف كرد، اما موفق نشد. نامه‌اي 

براي وزير نوشت و گفت: »اين پسر تو عاقل نمي‌شود. مرا هم  ديوانه كرد!«‌

حاكم با ادب 
حكيمي معلم مكتب بود. در مكتب او، علاوه بر دانش‌آموزان ديگر، فرزند حاكم هم 
درس مي‌خواند. حكيم بر فرزند  حاكم بيشتر از بقيه‌ي دانش‌آموزان سخت مي‌گرفت 

و او را بيشتر از بقيه تنبيه مي‌كرد.
فرزند حاكم از اين قضيه ناراحت شــد و به پدرش شــكايت كرد. حاكم از اين كار 

خشمگين شد و از حكيم پرسيد:  
»چرا به پســر من بيشتر از بقيه‌ي دانش‌‌آموزانت سخت مي‌گيري، در حالي‌كه بايد 

برعكس باشد؟« 
حكيم گفت: »پسر تو قرار است در آينده حاكم شود. هر كاري را كه حاكمان كنند، 
مردم در همه جا تعريف مي‌كنند و سرمشق ديگران مي‌شود. ولي رفتار بقيه‌ي مردم 

چندان به چشم نمي‌آيد. بنابراين بر پسر تو سخت‌تر گرفتم.« 

فرق حكيم و حاكم 
حاكمي پسرش را نزد اديبي فرستاد و به او گفت: »جوري او را تربيت كن كه انگار 

فرزند خودت است.« 
حكيم براي فرزند حاكم، مانند فرزندان خود، تلاش و كوشش كرد و از هيچ خدمتي 
فروگذار نكرد، اما در آخر فرزند حاكم به جايي نرسيد و پسران حكيم همه فاضل و با 
ادب شــدند. حاكم از دست حكيم خشمگين شد و به او گفت: »مگر قول ندادي كه 
پســر مرا هم مانند فرزندان خودت تربيت كني، چرا به قول خودت عمل نكردي؟« 
حكيم گفت: »من به قول خودم عمل كردم، تربيت همه‌شان يكسان بود، اما ذاتشان 

با هم فرق داشت.« 

آزمون استخدام 
روزي مردي پســرش را نصيحت مي‌كرد كه: »فردا كه بزرگ شدي و خواستي جايي 
مشــغول به كار شوي، از تو مي‌پرسند ســواد و سابقة كاري‌ات چيست، نه اينكه پدرت 

كيست!«

زنبور بي‌عسل 
به يكي گفتند: »عالم بي‌علم شــبيه 

چيست؟« 
كمي فكر كرد و گفت: »زنبور بي‌عسل. 

يعني به هيچ دردي نمي‌خورد.« 
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مهران نعمت‌اللهي

راز زنده ماندن كتاب‌ها

داستان پويانمايي
كتاب‌هــاي پرنده‌ي آقاي موريس روايت دنيايي اســت كه در آن 
آدم‌ها عاشق كتاب‌ها هستند؛ دنيايي تخيلي كه عناصري از رويدادها، 
اشخاص و فيلم‌هاي ديگر را به عاريت گرفته و جالب است كه در آن، 
كتاب‌ها هم متقابلًا لطف آدم‌ها را فراموش نمي‌كنند. كتاب‌ها آقاي 
موريس را به يك كتابخانه مي‌برند؛ جايي كه ساير كتاب‌هاي پرنده 
در آنجا زندگي مي‌كنند. موريس آنجا هيچ انساني را پيدا نمي‌كند، اما 
روي ديوار كتابخانه تابلوها و يادداشت‌هايي مي‌بيند كه يكي از آن‌ها 

تصوير آشناي زني بود كه او قبلًا وي را در شهري عجيب ديده بود.

نقد فيلم
خواسته‌ي نويسنده‌ي اين اثر بر اين استوار بوده است كه وجود حيات 
و زندگي در بين كتاب‌ها به ما نشــان مي‌دهد تا نگاهمان را به سمتي 
بچرخاند كه رابطه‌ي انســان و كتاب را دوطرفه ببينيم. در سكانســي 
از فيلم كتابي را مي‌بينيم كه در حال نابودي اســت. آقاي موريس كه 
شخصيت اصلي داستان است، براي زنده نگه داشتنش هر كاري مي‌كند 
و دست آخر به اين مي‌رسد كه براي زنده ماندن كتاب، چيزي كه بيشتر 
از صحافي و رسيدگي‌هاي ديگر لازم است، خواندن است. كتاب نياز به 
خوانده شدن دارد تا حالش خوب شود. اين نيازي است كه خودمان نيز 

داريم. حالمان با خواندن كتاب خوب مي‌شود. مطمئن باشيد.

نكات آموزشي فيلم
شايد با پيشرفت روزافزون فناوري اين سؤال در ذهن بسياري 
نقش بسته باشد كه آيا نبايد دوران كتاب و كتاب‌خواني را رو به 
پايان دانست؟ آيا بايد به فكر تغيير كاربري كتابخانه‌ها بود يا نه؟ 
پاسخ مطلقاً منفي است! تا زندگي جريان دارد، كتاب و تفكر هم 
جاري اســت. اين وسط تنها چيزي كه نسبت به گذشته تغيير 
كرده كميتش اســت كه روند رو به كاهش آن جاي بسي تأسف 

دارد. 
روي سخنم با آموزگاران عزيز است. بايد نسل فردا را آگاه كنيم 
از آينده‌ي جامعه‌اي كه كتاب را كنار گذاشته‌اند. بايد تفكر اشتباه 
خواندن مطالب پراكنده در تلفن‌هاي هوشــمند و تبلت‌ها را كه 
بيشتر تفريح و وقت‌گذراني اســت، با بحث جدي و پر اهميت 
كتــاب از هم تفكيك كنيم. ايــن كار جايگزين كتاب خواندن 

نخواهد بود.
در سكانسي از فيلم، به خوبي به اين نكته پرداخته شده است كه 
وقتي با كتابي آشنا شدي، ديگر تا پايان عمر از آن جدا نخواهي 
شد. حتي بعد از مرگ اين كتاب‌ها هستند كه آدم را تا آسمان‌ها 

همراهي مي‌كنند و انسان بر بال آن‌ها پرواز مي‌كند.
از آموزگاران محترم درخواســت دارم اين انيميشــن را كه در 
آدرس سايت مجله به نشاني www.eb.roshdmag.ir بارگذاري 
شده است، با دانش‌آموزان تماشا كنند و توضيحات تكميلي را به 
آن‌ها بدهند تا حداقل كمي از وظايف فراموش شده‌ي خودمان را 
جبران كرده باشيم و كودكان را در ابتداي راه زندگي، به جاده‌ي 
درســتي هدايت كنيم كه انتهايش بالندگي باشــد و آينده‌اي 

تضمين شده براي كشور عزيزمان. 
به روزهاي نمايشگاه كتاب نزديك مي‌شويم. چه خوب است با 
حمايت همه‌جانبه‌ي خود، رونقي به بازار از نفس‌افتاده‌ي كتاب 
ببخشيم تا چرخ توليد علم و دانش لحظه‌اي از حركت نايستد و 

ما هميشه استوار بر فراز قله‌ي دانايي بمانيم.

نام پويانمايي: كتاب‌هــاي پرنده‌ي آقاي موريس  
)The Fantastic Flying Books of Mr. Morris(

سال ساخت: 2011
نويسنده و كارگردان: ويليام جويس

مدت فيلم: 15 دقيقه
Moonbot Studios :شركت‌هاي سازنده

پويانمايي  بهترين  اسكار  جايزه‌ي  برنده‌ي  جوايز: 
كوتاه در سال 2012

فیلم و سینما
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فرض کنید زمینِ یــخ‌زده و صعب‌العبوری دارید. راه رفتن در 
آن سخت اســت، خاک حاصل‌خیز زیرِ یخِ سفت و برف سرد و 
سنگین پنهان‌شده و شکســتن یخ و رُفتن برف و هموار کردن 
زمین سخت است. اگر عاشق زمینتان نباشید رهایش می‌کنید، به 
کس دیگری می‌سپاریدش، واگذارش می‌کنید و می‌روید و پشت 
سرتان را هم نگاه نمی‌کنید. هر آدم عاقلی همین کار را می‌کند، 

ولی چه کسی گفته عاشق‌ها عاقل‌اند؟!
معلم‌ها عاشــق‌اند. باید باشــند، وگرنه به مــا و بچه‌هایمان و 
آینده‌شــان امیدی نیســت. همیشه این عشــق بوده که از دل 
بی‌امکاناتی هم محصول تولید کرده است، از دل نبردهای نابرابر 
انسان را پیروز بیرون کشیده و از دل خاک یخ‌زده برکت و زندگی 
را ســبز کرده است. فهمیدن زبان بچه‌ها هم کم از زمین سفت و 
نبرد نابرابر ندارد، عشــق می‌خواهد و سخت است. حتی می‌توان 
عنوان چالش را به آن داد. عده‌ای ممکن است با من هم‌نظر باشند 
که »بعد از كار در معدن، ســخت‌ترین کار دنیا همین فهمیدن 
زبان کودکِ دانش‌آموز اســت!« و معلم تا عاشق نباشد تن به این 
چالش نمی‌دهد. شرط می‌بندم حوصله‌تان تا به این جای متن سر 
رفته، آمده‌اید دنبال معرفی فیلم و به‌جای آن ی‌ک‌ مجموعه شعارِ 
تکراری را می‌خوانید. خوبی شعارها این است که راست‌اند. گرچه 
حقیقی نیستند و اطرافمان کم آدم‌ها و اتفاقاتی را می‌بینیم که به 
همان خوبی و درستی شعارها باشند. معلم توی فیلم به‌اندازه‌ی 
ما واقعی است و به‌اندازه‌ی شعارها درست. روایت داستان و اتفاق 
فیلم این‌قدر ساده‌اند که راحت می‌شود قبولشان کرد. قبول کردن 
یعنی اینکه در خیالتان بتوانید خودتان را در شــرایط شخصیت 
اصلی تصور کنید و فیلم »آق کند« توانسته است کاری کند که 
شما پرت شوید در جلد آن معلم جوان تازه‌وارد. فیلم شاید ساده 
باشــد ولی از دل همین سادگی، از دل همین داستان بی‌آلایش، 
ناخوداگاهتان نقب می‌زند به همان شعارهایی که هزار بار شنیده‌اید 
و تــا امروز یک موردش را ندیده‌اید و وقتی فیلم تمام می‌شــود، 

می‌گویید: »ااا بالاخره یکی پیدا شد، پس این حرفا واقعیه!«
 زمین یخ‌زده را به عینه می‌بینید، معلمی را که سعی می‌کند 
تسلیم شرایط نامســاعد نشــود می‌بینید، تفاوت زبان معلم و 
دانش‌آموزانش را می‌بینید و یک‌لحظه هم به واقعی بودنشــان 
شک نمی‌کنید. چون فیلم نمی‌خواهد شعار بدهد، نمی‌خواهد با 
استعاره‌ی اضافی مفهوم والایی را به‌زور منتقل کند، زمین یخ‌زده 
و معلمِ لجباز و تفاوت زبان اســتعاره نیستند، صرفاً روایت یک 
واقعيت شایع در مدارس چندپایه‌اند. فیلم روایتگر اتفاقی واقعی 
در اکثر مدارس روســتایی و مشــکلات معلمانشان است.  فیلم 
خوب »آق کند« ساده است و کوتاه، در حدی که حتی می‌توانید 
در فاصله‌ی زنگ تفریح آن را در تلفن همراهتان ببینید و کمی 
هم وقت اضافی بیاورید، وقت اضافه‌ای که قطعاً در آن به این فکر 

خواهید کرد: »آیا به‌قدر کافی معلم عاشقی هستم؟!«

مهدی ولیزاده

به ســـفیدی 
»آق کند«
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صفحه‌ي همراهان ما، انعكاس بخشي از تماس‌هاي مخاطبان ماه‌نامه است. كارشناسان مطالب ارسالي را بررسي مي‌كنند؛ 
و مطلب درصورت تأييد، در نوبت چاپ قرار مي‌گيرد. 

1. راضيه رحمتي؛ آموزگار ـ قزوين
»معلم با نشاط زندگي‌آفرين است«

2. علي نثاري؛ همدان
»گزارش پنجمين همايش درس‌پژوهي دوره‌ي ابتدايي«

3. عبدالله مرادي؛ آموزگار ـ سروآباد
»مقايسه‌ي پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان، در كلاس‌هاي مختلط 
و غيرمختلــط پايه‌ي پنجم ابتدايــي« و »چالش‌هاي فراروي تغيير 

برنامه‌ي درسي با تأكيد بر درس تفكر و پژوهش«
4. شيده مهدي‌زاده؛ راهبر آموزشي تربيتي ـ مازندران

»علم شما كجا و علم ما كجا«
5. اعظم صفايي آراني؛ مشاور آموزشي دبستان ـ آران و بيدگل

»نقش مشاهده و مشاركت عملي در يادگيري«
6. حامد شاكريان؛ آموزگار ـ خراسان شمالي

»چگونه توانستم كم‌رويي و اضطراب دانش‌آموز كلاس دوم ابتدايي 
را كاهش دهم؟«

7. حسين نقوي شاهكوئي، زهرا كمشي‌كمر؛ مدير و معاون 
آموزشگاه استثنايي شهيد گوكلاني علي‌آباد كتول ـ گلستان

»نظام آراســتگي در آموزش‌وپرورش« ـ در اين شماره اين مطلب 
چاپ شده است.

8. بهزاد داودي؛ دانشــجوي كارشناسي رشته‌ي علوم تربيتي ـ 
نوشهر

»تربيت كودكان در ايران باستان«
9. رضا حاجي‌تبار فيروزجائي؛ معلم ـ نوشهر

»تأثير يادگيري الكترونيكي بر يادگيري مداوم دانش‌آموز ابتدايي«
10 رضا حرمت‌زاده؛ دانشجو 

»ايجاد فرهنگ مطالعه و كتابخواني در دانش‌آموزان«
11. عادل رمضاني؛ دانشجو ـ نوشهر

»عوامل مؤثر بر خوش‌خطي دانش‌آموزان«

12. سيدمصطفي فاطمي؛ 
»چگونه نقاشي كودكان را تفسير و تحليل كنيم؟«

13. صادق رضايي؛ دانشجو ـ مازندران
»بررسي نقش كتب درسي علوم و شيمي در شكل‌گيري تصورات 

اشتباه از مفاهيم تئوري ذره‌اي ماده و مفهوم مولكول«
14. فرشته كاظميان؛ اصفهان

»آموزش خواندن و نوشتن اعداد ديجيتال«
15. سيدعلي هاشمي؛ دانشجو ـ نوشهر

»تأثير فيزيكي محيط آموزشي بر يادگيري فراگيران چيست؟«
16. مازيار علي‌پور؛ دانشجو ـ نوشهر

»بررسي عناصر و پهنه‌ها در كتاب خوانداري پايه‌ي ششم ابتدايي«
17. سعيده تكنيك؛ آموزگار ـ آذربايجان غربي

»شناســايي و اولويت‌بندي مؤلفه‌هاي تدريس حرفه‌اي از ديدگاه 
معلمان مقطع ابتدايي شهرستان مياندواب«

18. زهرا پيله‌ور؛ معاون آموزشي دبستان ـ گلستان
»در برابر خشونت چگونه مي‌توان ايستادگي كرد؟«
19. زهرا محمدزادگان؛ معلم ـ آذربايجان غربي

»روش‌هاي تعليم و تربيت اسلامي«
20. نبي‌ا... اشكيود؛ راهبر آموزشي ـ  كجور

»خاطره‌«
21. سيده‌زهرا موسوي‌راد؛ آموزگار ـ كجور
»حس كنجكاوي و رقابت بين دانش‌آموزان«
22. عليرضا سودمند؛ آموزگار ـ كردستان

»چكمه‌ي بي‌مادر«
23. غزال سواري؛ مدرس ـ سنندج

»بررســي رابطه‌ي حمايــت اجتماعي و ســبك‌هاي مقابله‌اي با 
تاب‌آوري در دانش‌آموزان عادي و معلول شهرستان ديواندره«

شرايط ارسال مطلب و مقاله

ماه‌نامه‌ي رشد آموزش ابتدایی آثاری را بررسی می‌کند که در یکی از دسته‌های زیر باشد:

مطالب عمومی
1. خاطره: معلمان محترم می‌توانند خاطرات تلخ و شــیرین خود را برای درج در ماه‌نامه بفرســتند. خاطره باید به مدرسه، درس، 

دانش‌آموز و روابط معلم و شاگرد مربوط باشد.
2. تجربه: معلمان محترم می‌توانند تجربه‌های خود را در زمینه‌های آموزشی و تربیتی براي مجله بفرستند. تجربه‌های خلاقانه که 

معلمان تازه‌کارتر را راهنمايي كنند، در اولویت چاپ قرار می‌گیرند.
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 با مجله‌های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماه‌نامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت ماه‌نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت فصل‌نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، مدیــران، مربیــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگيان 
می‌شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه‌هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آمـ
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله‌هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش‌دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربیت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافیا 
 رشــد آمــوزش زبان‌هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فیزیك 
 رشــد آموزش شــیمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مديريت مدرسه

 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پیش دبســتانی 

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های دانش آموزی 
به‌صورت ماه‌نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله‌هاي بزرگسال عمومي

ریاضی
متوسطه دوم

3. داستان: سوژه‌هاي داســتان‌ها بایــد در حوزه‌ي معلمی و 
داراي مضمون‌های اخلاقی و پرورشــی باشند. البته مي‌‌توانند به 

زندگی خارج از مدرسه‌ي معلم نيز مربوط باشند.
4. خبر و گــزارش فعالیت: اخبار و گــزارش فعالیت‌ها ی 
آموزشی و پرورشــی، به شرط اینکه تازه و بدیع باشند و به امور 
روزمره، مثل اردو و شــرکت در نمازجمعه و راهپیمایی و نظایر 

آن‌ها مربوط نباشد.

مطالب تخصصی
مقاله: ماه‌نامه از مقاله‌های معلمان پژوهشگر استقبال می‌کند. 

اما شرایط پذيرش مقاله به شرح زیرند:
1. به موضوعات جدید و مسائل نوین آموزش‌و‌پرورش مربوط باشد.

2. در صورت لزوم با عکس و جدول‌های لازم همراه باشد.
3. در قالب مقالات دانشگاهی نباشد. 

4. حداقل 500 کلمه و حداکثر 2000 کلمه بیشتر نباشد.
5. مقاله‌های کپی‌شــده سریع تشــخیص داده و كنار گذاشته 

می‌شوند.
6. چکیده‌ي مقاله در حداکثر 200 کلمه با مقاله همراه شود.

7. منابع تحقیق به ضمیمه‌ي مقاله ارسال شوند. 
8. عنوان شــغلی نویسنده درج شود. ممکن است مدارک لازم 

درخواست شود.

نکات دیگر
تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشجویی را براي اين مجله نفرستيد. 
شــما باید بتوانید کل مطلب پژوهش خــود را در قالب مقاله‌اي 

ژورنالیستی و با رعایت حجم گفته شده تنظیم و ارسال كنید.
 از آنجا که مطالب هر شــماره از ماه‌نامه سه ماه قبل از انتشار 
كامل می‌شوند، لطفاً پس از ارسال مقاله برای نتیجه‌ي آن صبوری 
کنید و تلفن دفتر مجله را اشــغال نكنید. ممکن اســت مطالب 

ارسالی شما در سال بعد استفاده شوند.
ماه‌نامه تعهدی در قبال انتشــار مقاله‌ي شــما نــدارد. هر چه 
مقاله‌اي محکم‌تر، مستدل‌تر و بروزتر باشد، اقبال بیشتری برای 

انتشار آن وجود دارد.
ماه‌نامــه در انتخاب، تلخیــص و ویرایش مطالب منتخب خود 

آزادی کامل دارد.
در صورت ارســال با ایمیل، در بخش موضوع ایمیل نام مقاله و 
نویسنده ذکر شود. شماره تلفن و نشانی در اصل مقاله تایپ شود.  
متن خــود را در قالب فایل Word به ایمیل الصاق کنید. فایل

PDF نفرستيد.
بــرای آثار ترجمه‌اي، لطفاً متن زبان اصلــی اثر را همراه فایل 
ترجمه، به ایمیل ضميمه کنید و مختصری از زندگی‌نامه و آثار 

دیگر نویسنده‌ي اصلي را هم بفرستید.
یادآوری مهم: مطلب و مقاله‌ای که شرایط فوق را نداشته 

باشد، بررسی نمی‌شود.
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 هزینة اشتراك سالانه مجلات عمومی رشد )هشت شماره(: 350/000 ریال
 هزینة اشتراك سالانه مجلات تخصصی رشد )سه شماره(: 200/000 ریال

  نشانی: تهران، صنـدوق پستی  امور مشتریكن: 11155/4979
021  تلفن بازرگاني:  88867308 ـ

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجلات  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  میزان تحصلایت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی كامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستی:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فیش بانكی:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قبلاً مشترك مجله رشد بوده‌اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

	  	              
   	 		

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
پس از واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، 
به دو روش زیر،  آزمایش كد 395 در وجه شركت افست،  شعبة سه‌راه 

مشترك مجله شوید: 
1.  مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشانی:  www.roshdmag.ir و تكمیل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فیش واریزی؛ 
2. ارسال اصل فیش بانكی به همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشی 

يا از طريق دورنگار به شمارة 88490233 لطفاً كپی فیش را نزد خود نگه ‌دارید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مخاطب گرامي، در نظــر داريم در نحوه‌ي ارائه‌ي مطالب 
و موضوعات مجله‌ي رشــد آموزش ابتدايي تغييراتي ايجاد 
كنيم. اين مجله براي شما تهيه مي‌شود و اين شما هستيد 

كه بايد به ما بگوييد چگونه مجله‌اي مي‌خواهيد. 
پاسخ‌هاي دقيق شما به سؤال‌هاي زير به ما كمك مي‌كند 
از تلاش خود بهره‌ي بهتري نصيب جامعه‌ي معلمان ابتدايي 
كنيم. به ما كمك كنيد بدانيم شما چه انتظاري از مجله‌ي 
مخصوص خودتان داريد. شــركت در اين نظر‌سنجي وقت 
كوتاهي از شــما خواه گرفت، اما مي‌تواند راهنماي ما براي 

ادامه‌ي راهي طولاني و درست‌تر باشد. 
متن پرســش‌نامه در سايت مجلات رشــد به نشاني زير 

موجود است: 

نظرسنجي 
رشد آموزش ابتدايي

http://www.roshdmag. ir

مي‌تو انيد به‌طور مستقيم به لينك زير نيز مراجعه فرماييد: 

http://www.roshdmag. ir/fa/ nazarsanjibtedaiee

براي اســتفاده از نسخه‌ي تلفن همراه پرسش‌نامه، باركد 
مقابل را اسكن كنيد. 

در وبگاه  اختصاصی ماهنامه‌ی رشد ابتدایی می‌توانید به 
فایل‌های صوتی و تصویــری و هم‌چنین بعضی از مطالب 
بیشتر دسترسی داشته باشید یا شماره‌های قبلی ماهنامه را 
دانلود کنید و حتي می‌توانید مقالات و گزارش از فعالیت‌های 
خود را از صفحه‌ي مخصوصی که در اختیار شماست آپلود 

کنید .

http://www.eb.roshdmag.ir



 / /

 ebtedayi@roshdmag.ir
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